
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ی ণبک ما ୓ਪی  ࣒ඇඋ  
  
  

رفت، در اروپا سينما هنوز هم يك هنر به حـساب              به سرعت به طرف صنعتي شدن پيش مي        20ي    مريكا در دهه  آكه سينماي     در حالي 
رمنـدان  اوج همكـاري هن   . نويسان معتبر داشتند    نامه   و نمايش  دانان طور كلي همكاري نزديكي با نقاشان، موسيقي       سازان به   فيلم. آمد  مي

تـرين سـبك تـاريخ سـينما          سينماي اكسپرسيونيسم را هنـري     از اين رو     . آلمان بود  »اكسپرسيونيسم« سينماي   ،هاي مختلف   رشته
  .دانند مي

  
   عصر طلايي سينماي آلمان:اكسپرسيونيسم

 آلمـان بـه بيـان       »اكسپرسيونيـست «سـازان      فـيلم  . ظهور كـرد   ،1925 تا آخر    1919 ، از  شش هفت سالي   ،عصر طلايي سينماي آلمان   
 نـور و تحـول      ، دكـور  ها به اهميت لبـاس،      آلماني. ده بود  كه تا آن زمان روي پرده نيام        احساسات و روابطي پرداختند    مضامين،

 ضـبط   وسيلهكه خود دوربين را چنان به كار بردند كه از صورت              تر اين    و از همه مهم    نامحسوس بازي جلوي دوربين پي بردند     
  .نري شدهخلق  ي صرف درآمد و وسيله

اثـر  »  دكتر كاليگـاري ي كابينه «، اما نخستين فيلم مشهور اين سبك است؛» اشتلان ريه « اثر   »يدانشجوي پراگ  «،اولين فيلم اين سبك   
 ناگفته نمانـد كـه بـاني اصـلي تئـاتر            ؛ فصل جديدي را در ابداعات هنري و تكنيكي هنر فيلم گشود           ،اين فيلم  .باشد  مي »برت وينه ار«

، در  سازان ايـن دوران در سـينماي آلمـان           فيلم  بود كه اغلب   »ماكس راينهارت  « مشهور تئاتر آلمان   نيسم آلمان، كارگردان  اكسپرسيو
نويس سينماي اكسپرسيونيسم نوشـته و        نامه   مشهورترين فيلم  ،»كارل ماير « اين فيلم را     ي  نامه   فيلم .ارگاه تئاتر او آموزش ديده بودند     ك

 خـود را معرفـي      ي  بازي، واسـطه    داستان فيلم از اين قرار است كه در يك بازار مكاره، شعبده           . رداري شده ب   فيلم »ندوكارل فر «توسط  
بـاز،    شـود كـه شـعبده       كند و متوجـه مـي        قضيه را پيگيري مي    ،يكي از دوستان دانشجو   . رسد  همان موقع دانشجويي به قتل مي     . كند  مي

شـود و    راز او فـاش مـي   .كنـد    به جنايت مي    خود را وادار    بسياري از بيماران    يك آسايشگاه رواني است كه به كمك هيپنوتيزم،        رئيس

فصلفصل
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 و جبريت خشن، محتـواي       تشويش و اضطراب روان انسان، سرگرداني و پريشاني روح او           سوءظن و بدبيني،   .انجامد  كارش به جنون مي   

 از نظـر سـينمايي متمـايز از       را  اين فيلم  ، دو چيز  .دنده   را تشكيل مي   نهاي اكسپرسيونيستي دوران طلايي سينماي آلما       اصلي تمام فيلم  
 بـراي تلقـين     »وينـه  «. ديگري اصـالت و تـازگي دكورهـاي آن          يكي جسارت در نقل اين داستان تودرتو و        :كرد  هاي پيشين مي    تجربه
هـاي بـزرگ      سايه. برد  مي و اشكال هندسي به كار       اتنيي تعمداً تز  ،اي بيش نيست     و تخيل ديوانه    توهم ،بيند  كه هر چه تماشاگر مي      اين

برداري شـده   داخل استوديو فيلم هاي فيلم در  اغلب صحنه. سفيد و لختها و آسمان،   كوچه ، و ديوارها  ندا   و اشيا به رنگ سياه     اشخاص
 تـصوير فـيلم بايـد     كـرد      مـي   يكي از طراحان فيلم ادعا     . مطرح آن زمان به عهده گرفته بودند        را چند نقاش   بود و كار ساخت دكورها    

 آلمان   اكسپرسيونيسم . اسـت   مثل يك نقاشي اكسپرسيونيستي    » دكتر كاليگاري  ي  كابينه«قع فيلم   تبديل به هنر گرافيك شود و در وا       
 به شـدت    ،كرد   و تدوين استوار مي    )تصوير متحرك  (»سينماتوگرافي«برخلاف امپرسيونيسم فرانسه كه سبك خود را اساساً بر          

  . بود»ميزانسن«وابسته به 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 و »آيزنـشتاين «هـاي   فـيلم . لابـي شـوروي قـرار داشـت       هم از نظر شكل و هم از نظر محتـوا در تـضاد بـا سـينماي انق                  سينماي آلمان 
  كاملاً متأثر از شكست     اما سينماي آلمان   ،دادند   روسيه را نشان مي     جنگ داخلي و انقلاب اكتبر      در جنگ جهاني،    پيروزي ،»پودوفكين«

در .  اجتماعي، اقتصادي و اخلاقي اروپـا در ايـن دوران بـود    و مغشوش سياسي، و اوضاع بسيار نابسامان اين كشور در جنگ اول جهاني     
 اگـر   . استقلال نماهاست  ي   بدون شك مخالف تسلط مطلق عامل مونتاژ در فيلم و مدافع نظريه             مونتاژ، سينماي اكسپرسيونيسم   ي  زمينه

آميز چهره و سرو گردن حالت اغراق ▲
 .ز بازي اكسپرسيونيستي استجزيي ابازيگر 

 تصاوير نقاشي شده بر     ،درختان▲
در . يــك ســطح دو بعــدي هــستند

برابر اين سطح نقاشي شده بـازيگر       
نيز دو بعدي، فاقد حجم و جزيي از        

 رسد نقاشي به نظر مي

رهاي نقاشي شده به جـاي      دكو ▲
 هاي واقعي برداري در مكان فيلم

آميز و تحريف  پرسپكتيو اغراق ▲
 شده

نورپردازي پركنتراسـت بـازيگر▲
 . به يك سايه تبديل كرده استرا

 ◄ي دكتر كاليگاري، وينهنماهايي از كابينه
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 هـر نمـا از لحـاظ        ، در سـينماي اكسپرسيونيـسم     يافت   معني نهايي خود را مي     ا فقط در مجاورت با ساير نماها       يك نم  ،در مونتاژ روسي  

اسـاس اهميـت مونتـاژ       قياس با سينماي انقلابي روسيه كه بر      توان گفت در       مي يطور كل    به. شناسي و محتوا مستقل بـود       زيبايي
 ساختمان فـيلم نظيـر      ي   از ساير عوامل سازنده     خلاقانه ي  ريق استفاده  آلمان از ط   ريزي شده بود، سينماي اكسپرسيونيسم      پايه

 دست  يا  العاده  هاي دوربين، به پيشرفت فوق      لي قابليت طور ك    آرايي، دكور، بازيگري، حركت دوربين و به         صحنه نورپردازي،
يابي بـه   بـراي دسـت   . دهند   را نشان مي   د و گاهي ديوانه و فضاهاي رازآلو      هاي مضطرب    آدم ،هاي اكسپرسيونيستي   فيلمكه    گفتيم .يافت

 بـا   توانـستند    در استوديو مي   .شدند  ها در استوديو ساخته مي      تر اين فيلم    رو بيش  از اين . هاي واقعي مناسب نبودند     يي، مكان هاچنين فضا 
 قاتـل ديوانـه در آن   توانستند خياباني را كـه  ميريش قهرمان را به خوبي نشان دهند؛ پ ، شخصيت روان)پركنتراست (نورپردازي خاص 

 اين قاتل مانند هيـولايي بـر        ي   سايه  با نورپردازي خاص،   يو اغراق شده در طرفين نشان دهند؛      هايي با پرسپكت    رود با رديف خانه     راه مي 
  .به عبارتي در سينماي اكسپرسيونيسم طراحي صحنه و نورپردازي اهميت زيادي داشت. افتاد ها مي ديوار خانه

 به جاي بـرش     )اكسپرسيونيسم( در اين مكتب سينمايي      ،»فيد« و   »ديزالو«ري تدوين مانند    اهاي لابراتو   كه تكنيك  در فصل قبل گفتيم   
ها به شكل تدريجي و آرام         و صحنه  ند و تغييرات زمان و مكان نماها      نك  ها ريتم فيلم را كند مي       اين تكنيك . اند  شده  مستقيم استفاده مي  

 و بـه عبـارتي حـل         در نماي ديگري ادغـام     ، بلكه شوند   قطع نمي  گاه   نماها هيچ  ،. . .)ديزالو، فيد و    ( در اين نوع مونتاژ      .گيرد  صورت مي 
هـاي خـود را در    هاي مرموز و ناآشـناي فـيلم        كرد تا بتوانند شخصيت      كمك مي   اكسپرسيونيست سازان  ها به فيلم    اين تكنيك . شوند  مي

  .حالي دروني آنان را به او منتقل كنند  با تماشاگر، پريشانارتباط رواني و ذهنيپرابهام قرار دهند و با برقراري ميز و فضاهايي رازآ

  
  سازان مشهور سبك اكسپرسيونيسم لمفي

  »راسكولنيكوف« و»  دكتر كاليگاريي كابينه« :رابرت وينه
 )آخـرين خنـده   (»رد م ـرينآخ« ، فيلم او بهترين.»مورنائو«و  »فاوست«، »آخرين مرد «،  » سمفوني وحشت  نوسفراتو« :وئ مورنا ويلهم
  بلنـد هـاي   استفاده از دوربين متحرك و برداشت،ترين ويژگي اين فيلم  مهم. نوشته شد»ايرم   كارل«اين فيلم توسط      ي  نامه   فيلم .است

بـه  دها  او بع  . كه در زمان خود بسيار بكر و خلاقانه بوده است           ساختن احساسات شخصيت اصلي است     اي براي آشكار    به عنوان وسيله  
  . همكاري كرد، مستندساز معروف،»فلاهرتي«با » تابو«در ساخت فيلم را ساخت و » طلوع«رفت و فيلم  هاليوود

  

  
  
  
  
  
  
  
  

   مورنائو،)ن خندهيآخر(آخرين مرد نماهايي از  ▲       
  

)نمايي  برهم(استفاده از تكنيك سوپرايمپوز      ▲
ــيلم  ــاير انتقـــالات اپتيكـــي در فـ هـــاي  و سـ

  .شود اكسپرسيونيستي زياد ديده مي
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 ـ«،  » قمارباز ي  دكتر مابوزه «،  »مرگ خسته « :فريتس لانگ  جـلادان نيـز   « و )قاتـل  (»M«، »هـا   جاسـوس «،»نيبلـونگن «،  »ليسومتروپ

  .) آن با همكاري برتولت برشت نوشته شدي نامه فيلم  (»ميرند مي
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرانسه) پيشرو(سينماي آوانگارد 
 ،نـد داد   را كـه بـه فـرم بـيش از محتـوا اهميـت مـي                20ي    سازي فرانسه در دهه     هاي فيلم    كلاً جريان   و »يسمائداد« و   »امپرسيونيسم«
نام اين كـشور در ايـن دوران        بسازان     رهبر اين جنبش در سينماي فرانسه بود و تقريباً تمام فيلم           ،»دلوك   لويي« .گويند   مي »دآوانگار«

هاي ادبي و نقاشي دورانش يعني امپرسيونيسم، دادائيسم و سورئاليـسم را بـه هنـر                سبك ،اين جنبش .  شدند »دآوانگار«جذب سينماي   
  .فيلم تعميم داد

  

سازان امپرسيونيست معتقد بودند كه سينما بايـد نـاب باشـد و                فيلم :سمامپرسيوني
 ـ   ،1928 تا   1918هاي     سال ي  در فاصله . دار تئاتر يا ادبيات نباشد      وام ان  ايـن كارگردان

 ـ ودسـازي هـاليو      ساختند كه كاملاً برخلاف اصول فيلم      فيهاي غيرمتعار   جوان فيلم  . ود ب
  به خود گرفـت كـه روايـت را از بازنمـايي            »سمامپرسيوني« به اين دليل نام      مكتباين  

 بلكـه بـر كـنش       ، بر رفتار جسماني خـارجي      و نه  ددا  كامل ذهنيت كاراكترها شكل مي    
 دخل و تصرف زيـادي      ، در زمان  ،هاي امپرسيونيستي   در فيلم . شـد   دروني تأكيد مي  

 .كردنـد    زيادي مي  ي   براي نشان دادن خاطرات استفاده     »بك  فلاش«شد و از      مي
 ريتميك كردند تـا  شروع به تجربياتي با تدوين به شدت ها  امپرسيونيست،عين حالدر  

 . كننـد  القـا ،كنـد  حس مي  لحظه به لحظه  كه كاراكتره صورتي ـآهنگ يك تجربه را ب    
  ي  انگيزه،ا با موسيقيـسينم ابهـه تشـا بــه اد امپرسيونيستـ اعتق،رـت در سطح كلي

 كه بـه او     است )، سمفوني دهم  چرخ، ناپلئون ( »انسگ  لبآ« از مشهورترين كارگردانان اين سبك     ؛ها در تدوين آهنگين بود      آن كاوش
  سـه ( عـريض  ي هـاي پـرده     و نسبت»پلي ويژن« معروف به ي  قابه  تصاوير چند  ،»ناپلئون«م   او در فيل   .اند  اروپا را داده  » ثگريفي«لقب  
  .را آزمود) اي لته

پـاريس در  « ،)ژرمن دولاك (» خنداني مادام بده«، )ستاينپژان ا(» قلب وفادار« :ند ازا جنبش عبارت اين ي هاي نمونه  تعدادي از فيلم  
  . )كدلو  لويي (»تب« و) ركل  رنه( »خواب

، زن به بيرون پنجره نگاه       اپستاين ،قلب وفادار  ▲
روي (هـايي بارانـداز    نمايي آشـغال  كند و برهم    مي

دلمردگــي او را از تــن دادن بــه كــار ) تــصوير او
 .كند خدمتكاري در ميخانه بندر القاء مي

 .توان اولين دراكولاي تاريخ سينما به حساب آوردنوسفراتو را مي / مورنائو،دو نما از نوسفراتو سمفوني وحشت ▲
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 بود كه در زوريخ توسط چنـد نقـاش و           )هاي جنگ جهاني اول     سال( جنبشي اعتراضي    :دادائيسم
هاي مرسوم كه حتي خود        نهادها و ارزش   ي   همه  جنبشي بود عليه   دادائيسم ؛)1916(شاعر آغاز شد    

 ـ       ،اي پديد نياوردند    ها سبك تازه   نآ. هنر را نيز به ريشخند گرفت       و  ي ويران كردند و در ايـن ويران
 و نيز تأكيد بر عنصر تصادف در        »فتومونتاژ« فني مثل    يورش به تمام معيارهاي هنر، برخي ابتكارات      

 در سـينما بـه قـرار زيـر          هايـشان    خلاقيت . عرضه كردند  رندم هنري را به هنر    جريان آفرينش اثر  
 رهـايي از روايـت و        در بيـان تـصويري،      اصـلي  ي   بـه عنـوان سـوژه      حضور اشيا : اسـت 

 چنـد فـيلم مـشهور       . بـا تـصاوير    هـا    آن ي  رابطهو  پردازي، توجه به ريتم و موسيقي         داستان
» ي مكانيـك    بالـه «و  ) مـن ري  (» قلبازگشت به ع  «،  )كلر  رنه  (» آنتراكت«: اند از   دادائيستي عبارت 

  ).فرنان لژه(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : در فرانسهسبك سورئاليسم
 سورئاليـسم بـراي خـشم        اما نمايندگان   به طغيان عليه يكنواختي و منطق عقلاني هنر بورژوازي برخاست؛          ،سورئاليسم همانند دادائيسم  

كـردن    بر ايـن عقيـده بودنـد كـه بـا رهـا             ،شناس معروف   روان ،»يدفرو«ثير  أها تحت ت    آن .هي تازه گشودند  اها، ر   ئيستاويرانگر داد 
 و هاي ناخودآگاه روح، به معرفـت  تصاوير و فرم كردن نيروها،    رها چنين با    هم  و بازگشت به جادوي خيال و وهم و        نيروهاي غيرعقلاني 

 بـود كـه     »ژرمـن دولاك   «ي   ساخته )1927 (»رد روحاني صدف و م   «، نخستين فيلم سورئاليستي   .اي دست خواهند يافت     شناخت تازه 
يـايي روحـاني    ؤفـيلم، سرگذشـت عجيـب و ر       ماجراي  .  نوشته شد  ،نويس سورئاليست   نامه  نمايش ،» آرتو  آنتونن« آن توسط    ي  نامه  فيلم
 اصـولاً   . طنز نبـود    از لحظات  فيلم، خالي . خيزد   برمي  به مبارزه   پرطمطراق  با ژنرالي  ،نظر دختري زيبا    بود كه براي جلب    ي و افليج  جوان

سـينماي سورئاليـستي    .  تمايـل زيـادي داشـتند       عليه آداب و رسوم و عرف جامعه       اي ويرانگر    وسيله ها به طنز به عنوان      سورئاليست

  ري  منبازگشت به عقل، ▲
دادن اتفــاقي اشــياء بــر قــرار 

 ي لايه فيلم خامرو

   كلر  رنه،آنتراكت▲
كارگردان تنها در پي نظم دادن به ريتم تصاويري بود كـه فقـط بـه                

 .شان انتخاب شده بودند هاي حركتي خاطر ارزش

  فرنان لژه،باله مكانيك
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 اگر قرار اسـت بـا منطـق مبـارزه           .كند  نامه رعايت نمي    آشكارا ضد روايت منطقي است و قوانين علي و معلولي را در طرح فيلم             

  . سورئاليستي استيها از نقاشي متأثر گاهي ها  اين فيلمن ميزانس.بايد ارتباط علي بين رويدادها حذف شود ،شود
  
  
  
  
  
  
  

و اثر مذكور، در فيلمـي       سورئاليستي در سينما، آشكارتر از اين د       ي  اما شيوه .  بود »من ري «اثر  ) 1929(»  دريايي ي  ستاره «،فيلم بعدي 
 اين فـيلم دنيـايي را نـشان         .، آشكار گرديد  )نقاش مشهور سورئاليست   (»سالوادور دالي «و  » وئيس بونوئل ل« اثر   »ندلسيآگ  س«به نام   

  اساطير شخصي و سـراب ديـوانگي   آن را با تصاوير دهشتناك»دالي« و »بونوئل«هايش در هم رفته است و   واقعيتي دهد كه همه   مي
هـاي مدرسـه بـه      دفترچـه  آيند،   بيرون مي  شود، از دستي ديگر مورچگان      ر مي  سينما دستي بريده ظاه    ي  بر پرده : اند  خود سرشار كرده  

 فيلم كـه  ي  سكانس اوليه.ندا ها آويزان شود و از طنابي كدوها و كشيش       مرده ديده مي   ي اجساد خرها  شوند، روي پيانو     مبدل مي  تپانچه
  .اساس يكي از رؤياهايش به وجود آمده است  بر»وئلبون« ي  بنا به گفته،)كردن چشم يك زن با تيغ پاره (دهنده است بسيار تكان

  
  
  
  
  
  
چه واقعـاً   اما آن. دريد  را مي و يك تيغ هم داشت چشم كسيبريد  را از وسط مي    خواب ديده بود كه يك تكه ابر باريك ماه         »بونوئل«

 خصلت نمايش دقيـق      از ر برخوردا ، با وجود غيرمنطقي بودن رويداد آن      »ندلسيآسگ  « ي  در خور توجه است اين است كه هر صحنه        
هـا و طرفـداران سـينماي          از همان آغاز كار، استفاده از هر نوع تروكاژ شناخته شده را كه امپرسيونيست              »بونوئل«.  است  عيني واقعيت

  .آميخت وياها ميبلكه آن را با اوهام و ر .گرفت جبهه نميعيني  در برابر واقعيت »مسورئاليس« .شمرد ، مردود مينددبر ناب به كار مي
  
  
  
  
  
  

  ◄ سگ آندلسي
ت بـا   ها در دس ـ    ي مورچه   لانه

الهام از روياي دالـي در فـيلم        
 .گنجانده شد

  سگ آندلسي► 
برانگيـز پـاره      ي شوك   صحنه

 كردن چشم زن با تيغ

  سگ آندلسي► 
ــرده  اجــساد خرهــاي م
روي پيانوهـا، كنــار هــم  
قرار دادن غيرمنطقـي و     
نامتجــــانس اشــــياء و 

 در يك فـيلم     وجوداتم
 سورئاليستي

  ◄ سگ آندلسي
 نمايي از لوييس بونوئل

 سگ اندلسيفيلمنماهايي ديگر از▲
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 تـضاد م خـصلت    ،)1930(» عـصر طلايـي   « يعنـي    »دالي« و   »بونوئل«در فيلم بعدي    

 »بونوئـل «هـاي اجتمـاعي       واقعيت سورئال تقويت شد و در عـين حـال پرخاشـگري           
 آميخته بـه مقـداري زهـر بـود كـه            ،بيان اين فيلم  .  نمايان گرديد  تر از گذشته    بيش
 قدرت  ،»عصر طلايي «شايد در هيچ فيلمي مانند      . كرد  ا تلخ مي   مردم عادي ر   ي  ذائقه

 آخـرين   ،ايـن فـيلم    .كليسا، پليس و خانواده مورد تمسخر و حمله قرار نگرفتـه بـود            
 به آفـرينش در     »دالي«. بود» دالي«و  » بونوئل «،ل همكاري دو دوست قديمي    محصو
سـازي را     فـيلم  ي   به طور جـدي حرفـه      »بونوئل«.  هنرهاي تجسمي ادامه داد    ي  زمينه

 حتـي در  ؛دنبال كرد و طبق ادعاي خودش تا آخر عمر يك سورئاليست باقي مانـد       
 ي   منطقه ي   درباره »بونوئل«كه  » نان  سرزمين بي « يا   »هوردها« فيلمي مستند به نام     

هـاي سورئاليـستي را       هـايي از ديـدگاه      توان رگـه     نيز مي  ،فقيرنشين اسپانيا ساخت  
، »شمعون صحرانـشين  «،  »ويريديانا «:ند از ا  عدي او عبارت  هاي ب   فيلم. مشاهده كرد 

گـوگ    كـه سرگذشـت قهرمـانش بـه ون         (»نـازارين «،  »تريستانا«،  »شبح آزادي «
   .»جذابيت پنهان بورژوازي« و »شدگان فراموش«، )شباهت دارد

 گذاشت  ي كارگردان فرانسوي نيز فيلمي سورئاليستي از خود به جا         ،»ژان كوكتو «
  .»ك شاعرخون ي«به نام 

  

  :رئاليسم شاعرانه در فرانسه
 بيكاري يكي از مشكلات اصلي فرانـسه  ،در اين دهه.  بحران اقتصادي، سياسي و تعارضات اجتماعي استي  دهه ، در فرانسه  30ي    دهه

هاي اين دوره به شـمار   تر فيلم هاي بيش ، از ويژگييد اجتماعي همراه با نوعي بدبينيها و انتقاد شد      گرايش به واقعيت   .آيد  به شمار مي  
، »ژاك فـدر  «،  »ژان ويگـو  «توان بـه      سازان اين سبك مي    از مشهورترين فيلم  .  معروف است  »رئاليسم شاعرانه  «ي  د كه به دوره   نرو مي

 توجـه بـه مـسائل اجتمـاعي و تجزيـه و تحليـل افـراد در                  علاقـه و توجـه بـه محـرومين،        . اشاره كرد » ژان رنوار « و   »مارسل كارنه «
  . مشهود است) آثار اميل زولا(ها تأثير ادبيات ناتوراليستي فرانسه   در اين فيلم.هاست هاي آن هاي فيلم  از ويژگي،اي خاصه موقعيت

  
 مونتـاژ بـود و تـصاوير آن در         ي  اين فيلم سـاخته و پرداختـه      . » نيس ي  درباره«اولين فيلم او، فيلم مستندي بود به نام          : ژان ويگو  -1

هـاي جـاري       است كـه بـا نيـشخندي گزنـده، شـيوه           » اخلاق صفر  ي  نمره«ترين فيلم او      معروف. دكردن   پيدا مي  ديگر معنا   تضاد با يك  
 هايـشان  آمـوزاني اسـت كـه در برابـر خودكـامگي مربيـان و معلـم               دانـش  ي  فيلم دربـاره  . گيرد   مي آموزش و پرورش را به باد انتقاد      

گردنـد،    شوند و ناپديد مـي       كودكان يكي يكي از صف خارج مي       نيم كه چگونه  بي  هاي فيلم مي    س در يكي از زيباترين سكان     .ايستند  مي
  ).كند  سكانسي مشابه اين خلق مي،چهارصد ضربه در فيلم تروفو افرانسو(كه آموزگار متوجه شود  آن بي
  
از . يات قابل مقايـسه اسـت    در ادب  »ناتوراليسم«اي به زندگي وجود دارد كه با سبك           هاي او نگاه بدبينانه     در فيلم  : مارسل كارنـه   -2

  .توان نام برد را مي» دار درام خنده«و » شود روز آغاز مي«، »آلود ساحل مه «،هاي او مشهورترين فيلم
  

 خر، داوينچيتابلوي شام آ ▲

  ويريديانا، بونوئل ▲
به شباهت غيرقابل انكار اين نما يا تابلوي شام آخر توجه           

بونوئل در اين فيلم با لحني تنـد بـه نقـد ايمـان و               . كنيد
 و خـشم مقامـات كليـسا را     پرداخـت رستگاري مسيحي  

 .برانگيخت
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 »ويگـو «يـا  » فدر«، »كارنه« اگر . نبوده است»رئاليست«، »رژان رنوا «ي سازان اين سبك به اندازه كدام از فيلم   هيچ : ژان رنـوار   -3

از .  هم فرم و هم محتـواي اثـرش را بـه معيارهـاي رئاليـسم نزديـك كنـد              توانست »رنوار«ساختند،    اجتماع فيلم مي   واقعيت   ي  درباره
جنايـت  «،  »ميهمـاني در يـيلاق    «،  »جنايـت آقـاي لانـژ     «،  »سگ ماده«،  »يافته از آب    نجات  يدوبو«توان به     هاي او مي    مشهورترين فيلم 

  .اشاره كرد) 1939(» بازي ي قاعده« و شاهكار او »توهم بزرگ«، »بشري
  
  
  
  
  
  

  توهم بزرگ، ژان رنوار ▲                  ي بازي، ژان رنوار قاعده ▲    
 يـك شـاهكار     ،» بـازي  ي  قاعده «.ترين اثر سينماي فرانسه قبل از جنگ جهاني دوم است            مشهورترين و برجسته   ،» بازي ي  قاعده«فيلم  

متفاوت با رئاليسم شـوروي      ( رئاليسم نويني  » بازي ي  قاعده«در  . اش  تقل اجتماعي اش و هم در ديدگاه مس      ياست، هم در شكل سينماي    
در  (كارگردانتوسط   هاي گوناگون    موضوع »گزينش«شود كه به جاي مونتاژ نماهاي متنوع، يعني           گر مي    جلوه )كه متكي به مونتاژ بود    

 دوربين و كاربرد سيستماتيك شفافيت عمق ميـدان ديـد           ي  ، از حركات پيچيده   ) قرار دارد  »اينآيزنشت«ي كارگرداني،     رأس اين شيوه  
طـور واضـح       ديـد مـشخص بـه      ي  هـا از يـك فاصـله        تـر دوربـين      بيش ، تا پيش از اين زمان     .شود   استفاده مي  )ـ دپ فوكاس    نما ژرف(

ء بـه دسـت       از يك شـي   ) رپشا(ها قادر بودند كه عملاً در هر ميدان ديدي، تصويري كاملاً واضح               اين دوربين . كردند  برداري مي   فيلم
بنـابراين  . ماندنـد    محـو يـا خـارج از فوكـوس بـاقي مـي             ، ولي ديگر اجزاي تصوير كه در همان فاصله از دوربين قرار نداشـتند             دهند؛

زمينه در    زمينه تا پس     كل صحنه از پيش    ،)فوكاس   دپ(برداري به روش عمق ميدان         فيلم در . زياد از مونتاژ دليل داشت     ي  استفاده
زمينـه   سپ زمينه تا   اساس چيدن عناصر از پيش     هر پلان را بر   ) كمپوزيسيون(بندي    توان تركيب   پس مي . ح كامل قرار دارد   وضو

   .است ن خود به معناي اهميت يافتن عنصر ميزانس، عناصريدناين چ. طراحي كرد
 »ويليـام وايلـر   «مريكـايي يعنـي     آدو كـارگردان    هـاي       زمان در فـيلم      هم ،»ژان رنوار «برداري به روش عمق ميدان علاوه بر آثار           فيلم

 ايـن شـيوه     . ديده شد  )شكوه، اتللو هاي با   رسون، امب همشهري كين، آقاي آركادين   (» اورسون ولز « و   )هاي كوچك   ، روباه شايعه، وارث (
عمق ميـدان،   به روش   ري  بردا   فيلم ،ها  به نظر آن  .  قرار گرفت  » فرانسه يموج نو « ايتاليا و    »نئورئاليسم«بعدها مورد توجه منتقدان     

  .كرد وحدت زمان و مكان واقعي را حفظ مي
  

  :سبك نئورئاليسم در ايتاليا
، »دسـيكا «هاي آخر جنـگ جهـاني دوم توسـط            هايي جست كه در سال      هاي سبك نئورئاليسم ايتاليا را بايد در فيلم         نخستين سرچشمه 

 و برآن بودند كه سينما را نه تنها به          كردند   اهداف دقيقي را دنبال مي     ها  اين فيلم  سازندگان. ساخته شده بود  » ويسكونتي« و   »بلازتي«
 در  .نمـاي موقعيـت جامعـه درآورنـد         تمام ي  هاي ملموس و روزمره، بلكه حتي به اجتماع نزديك كنند و آن را به صورت آينه                 واقعيت

  : نئورئاليسم زدي  دست به انتشار نوعي بيانيه،د ايتاليا درافت»فاشيست« كه مستقيماً با حكومت آن  بي»سينما «ي  مجله،1943سال 
  .ترين بخش توليد سينمايي ما فرمانرواست هاي بدوي و ساختگي كه بر بيش يني مرگ بر آ-1
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  .ها مطرح نيست گرا كه انسان و مسائل انساني در آن  مرگ بر آثار تخيلي و پوچ-2
  .اساس ضرورت سياسي به وجود نيامده باشد  كه براز روي رمان مرگ بر هر بازسازي واقعيت تاريخي يا فيلم ساخته شده -3

مريكـايي  آ رمـاني    ي  اين فيلم بر پايه   . بود» ويسكونتي لوكينو «ي  ساخته) 1946(» وسوسه« فيلم قابل توجه سبك نئورئاليسم،       نخستين
 تمايـل   1»فـاكنر «و  » اشـتاين بـك    «،»نگويهمي«مريكايي به خصوص    آ  به سبك نويسندگان   ، نئورئاليست سازان  فيلم. ساخته شده بود  

 بازيگران. واسطه و سرراست داشته باشد اي بي  رابطه، بالفعلي ي بودند كه با تجربهيجوي سينماو   در جست  آنها .بسيار داشـتند  
 و  تيهـاي نئورئاليـس     هاي سياسي و تفكر به جاي سرگرمي، ويژگي اصلي فـيلم            اي، تكنيك خام و ناپرورده، ديدگاه       غيرحرفه

 ويران  ار »چيتا چينه« استوديوهاي   ي   قسمت عمده  ، جنگ ،1945 در سال    .شناسي هاليوود بودند    يماً برخلاف معيارهاي زيبايي   مستق
  و كوچـه (هـاي واقعـي        متكـي بـه محـل      ، رئاليستي ن تجهيزات صوتي كمياب بود؛ در نتيجه ميزانس        و تو محدود رو پلا   از اين . كرده بود 
گفته است كـه مقـداري از نگاتيوهـا را از    » نييروسل«.هاي مستند را به خود گرفت  و زمختي فيلم   يمبرداري آن خا     فيلم  و شد) خيابان

  .ها، نورپردازي طبيعي است اغلب اين فيلم  در.عكاسان خياباني خريده است
  
، »دفـاع  رم شـهر بـي    «تـوان     مـي هـاي او      از مـشهورترين فـيلم     : روبرتو روسليني  -1

 يكـي   ،»عدفـا   رم شهر بي  «.  را نام برد   »استرومبولي «و» آلمان سال صفر  «،  »پاييزا«
شرايطي كه ايـن فـيلم تحـت آن         .  نئورئاليستي است  يهاي سينما  ترين فيلم   از مهم 
 ،فـيلم . تقويـت كـرده اسـت     بـه شـدت     برداري شد، رئاليسم سرراست آن را         فيلم

بـا   اين فـيلم را   ،»روسليني«. بلافاصله پس از ورود متفقين به رم ساخته شده است         
هـاي فـيلم خـام         حلقـه  ي  مانـده  يآورد و غالباً با باق      هر نوع فيلمي كه به دست مي      

   هــي كــي در صورتـط امكان نداشت حتـرايـتحت اين ش. ردـك رداري ميـب فيلم
 تـوان بـا     را بـه بهتـرين شـكل مـي         »روسليني«سبك كار   . اي را پيدا كند     رفتگي يك كار حرفه    خواست، شسته    هم مي  »روسليني«

گيـرد، بلكـه       تجزيه و تحليل واقعيت صورت نمـي       جا در اين . مقايسه كرد » دوس پاسوس «و  » همينگوي« نويسندگي   ي  شيوه
  .شود بازسازي مي» خام«واقعيت 

  
 ـ ،اي و نگـاه مـستندگونه بـه واقعيـت           كارگيري هنرپيشگان غيرحرفـه     از لحاظ به   »دسيكا« :دسيكا و چزاره زاواتيني     ويتوريو -2 ه  ب

ايل بـه نـشان     تر تم    بيش »دسيكا«دهد،     جنگ را نشان مي    ي  هايش دوره    در فيلم  »روسليني«كه   اما در حالي  .  شباهت دارد  »روسليني«
 »سناريـست « بـه عنـوان      »دسـيكا «هـاي      فـيلم  ي   در همـه   ، اين سـبك   پرداز نظريه »چزاره زاواتيني «.  جنگ دارد  زدادن عواقب بعد ا   

، »واكـسي «،  »دزد دوچرخـه  «تـوان بـه        مـي  »دسـيكا «هاي     فيلم از مشهورترين . اشته است به شكل مؤثري دخالت د    ) نويس نامه فيلم(
 بـه   شـاهكار نئورئاليـسم  اساس نظر عمـوم،   بر،»دزد دوچرخه « . اشاره كرد»ان آلتونا نينش  گوشه« و   ».د اومبرتو «،»معجزه در ميلان  «

بيكار، بالاخره شغل پوسترچسباني را براي خـودش دسـت و         كه كارگري است    » ريچي«:  داستان فيلم از اين قرار است      .آيد  شمار مي 
سـاعت از كـارش نگذشـته اسـت كـه        ولـي هنـوز نـيم   ؛اي تهيـه كنـد       اما او مجبور است براي اين كار شخـصاً دوچرخـه           ،كند  پا مي 

امـا  . كنـد  يدا مـي  دزد را پ،دهد  او را ياري مي»برونو«وجوي طولاني كه در آن پسر كوچكش    پس از جست   .دزدند  اش را مي    دوچرخه
  .شود دزد را رها كند كنند، مجبور مي جا كه مدركي عليه او ندارد و جمعيتي تحريك شده نيز او را تهديد مي از آن

                                                           
 »ادبيات آمريكا«ك .ر -1

  روسليني،دفاعرم شهر بي ▲
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  دزد دوچرخه، دسيكا ▲
   . هستند»روكو و برادرانش «و» مرگ در ونيز«، »وسوسه«، »لرزد زمين مي«ترين آثار او  معروف:  لوكينو ويسكونتي-3

  بعدي تأثير زيادي گذاشـت     شناختي آن بر كارگردانان    ي اما تأثير زيباي   ، دوام آورد  50 ي   دهه ي  هاي اوليه    تا سال  »نئورئاليسم«جنبش  
 نئورئاليسم با عناصر غيرعقلانـي و       هاي سينماي    ويژگي ،»فليني«در آثار   .  هستند »آنتونيوني«و  » فليني «،ها   دو تن از مشهورترين آن     كه

هـاي    شب«،  »1هشت و نيم  «،  »شيخ سفيد «،  »جاده«،  »ولگردها«: ند از ا  هاي او عبارت     مشهورترين فيلم  .آميزد  بي در هم مي   عرفان مذه 
  .»رم« و »آماركورد «،»ساتيريكون «،»زندگي شيرين«، »كابيريا

  

از » فلينــي«تــوان آن را آغــاز فاصــله گــرفتن   كــه مــي)1954 (»جــاده«
ــس ــست،نئورئالي ــاده  م دان ــري س ــاجراي دخت ــام     م ــه ن ــعيف ب دل و ض

گيـر از مـادرش خريـداري         معركـه  ي»زامپانو«ست كه توسط    »ميناجلسو«
 زامپانوي  .پردازد  شود و با او در روستاها و بازارهاي مكاره به لودگي مي             مي

 امـا   ،رود  گـذارد و مـي      مصرف مـي     يك شيء بي    روزي او را مانند    ،دل سنگ
 در اين فاصله افتد ـ كه   مي»جلسومينا« به ياد »امپانوز«وقتي يك سال بعد 
   .آورد اش را به ياد مي رفته  تنهايي و زندگي از دست تمامي مرده است ـ ناگهان

  

ي يـك      است از زندگي گذشته، حـال و آينـده         روايتيفيلم  . ي هنر و خلق هنري      فيلمي است درباره  ،  »فليني«ترين فيلم      شخصي »هشت و نيم  « -1
 .ها و تعهدش را نسبت به هنر خود از دست داده است ردان سينما كه انگيزهكارگ

  

و بـه   (هـايي      را در قالـب آدم     ي تنهـايي و زوال روابـط انـسان        ،هاست   وجه مشترك تمامي آن    »گرايي  درون«هايش كه      در فيلم  »آنتونيوني«
هـاي    از ويژگـي .انـد  لقـب داده » معمـار تنهـايي  « به او .دهد ن مي نشا،روند مي   مرفه كه به تدريج در تنهايي فرو  ي   از طبقه  )خصوص زنان 

، » شـب  «،از مشهورترين آثـار او    .  است »ولز«و  » رنوار«برداري     فيلم ي    دوربين است كه يادآور شيوه     ي   طولاني و پيچيده    حركات ،سبك او 
  .دانند  ايتاليا مي»پدر سينماي مدرن« او را .ست»ها رفيقه« و »مسافر حرفه خبرنگار«، »حراي سرخص«، »فرياد«، »حادثه«، »كسوف«
  
  
  
  
  

 ، فلينيجاده ▲ فلينيو نيم،   هشت▲

 كسوف، آنتونيوني ▲ صحراي سرخ، آنتونيونيدو نما از  ▲
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  )نسبك ميزانس(موج نوي فرانسه 
، »شـابرول  كلـود «سـازان آن يعنـي        مـشهورترين فـيلم   .  فرانسه گـرايش مشخـصاً متفـاوتي را در مـورد فـيلم نـشان داد                »موج نوي «
كايـه دو    «ي   نـشريه   از نويـسندگان   گـي همكـه    1950 ي   در دهـه   »ژاك ريوت «و  » اريك رومر «،  »گدار ژان لوك «،  »فرانسواتروفو«

سازان با دسـتياري       يعني اين فيلم   ؛قرار داشتند ) كه در واقع تئوريسين موج نوست      (»آندره بازن «هاي    ير نظريه ، تحت تأث  ند بود »سينما
ايـن  . رده بودنـد سـازي روي نيـاو    بـه فـيلم    ، فني بـه صـورت تـدريجي       ي   تجربه  از طريق كسب   يطور كل    يك كارگردان معروف يا به    

  . هاي خاص سينماي موج نوست سازان، منتقد فيلم بودند و اين يكي از جنبه فيلم
در ضـديت بـا     » آندره بازن «نظريات  . آوري شده است    جمع» سينما چيست «، در كتاب    »بازن«ي مقالات و نقدهاي سينمايي        مجموعه
تدوين را به عنوان جانشيني براي ميزانـسن و حركـات دوربـين تلقـي               اغلب،  . ي اهميت تدوين قرار دارد      درباره» آيزنشتاين«نظريات  

توانيم دوربين را بـراي   توانيم از او بخواهيم كه به نزديك دوربين بيايد، يا مي       ي قهرمان، مي    به جاي قطع به كلوزآپي از چهره      . كنند  مي
 تداوم فضايي   ،او اعتقاد داشت كه تدوين    . دهد  آشكارا ميزانسن را بر مونتاژ ترجيح مي      » بازن«. گرفتن كلوزآپ او حركت دهيم    

بينيم و چشم خود را به اطراف         پارچه مي   ها را يك     به عبارتي، ما در دنياي واقعي، پديده       .كند   زماني واقعيت را مختل و تحريف مي       –
  .شود چرخانيم، يعني پيوستگي تصاوير حفظ مي مي

  

گـرايش انكارناپـذير در     «ان  اي مشهور تحت عنو      او در مقاله   .بود» فرانسوا تروفو «،  »كايه دو سينما  « جوان   اما سخنگوي اصلي منتقدان   
 شـد كـه در آن فرديـت يـك           »سينماي مؤلـف  « به باد انتقاد گرفت و به جاي آن خواستار          سينماي سنتي فرانسه را    ،»سينماي فرانسه 

او در اواخـر    . طور آزاد شكوفا گردد      بهنده قرار بگيرد    كن  بدون آنكه تحت تأثير شالوده اقتصادي سينما و قدرت تهيه          بتواند   كارگردان
، »روسـليني «،  »رنـوار «نـاني چـون     ا سينمايي كه سرمشق آن كارگرد     ؛كرد   با سرسختي از سينماي مؤلف دفاع مي       ،50ي    هاي دهه   سال

  .  بودند»لانگ« و »هيچكاك«
يـا  »  قلـم –دوربين  «ي     داشت كه شهرتش به خاطر نظريه      »استروك«پرداز مشهوري به نام       ي مؤلف خود ريشه در عقايد نظريه        نظريه

تواند جايگزين قلم نويسنده شود و همان انعطاف و ظرافت زبان نوشتاري در طـرح                 مطابق اين نظريه دوربين مي    . است» كامرا استيلو «
  .كار گيرد  مؤلف را بهعقايد

 ـ نويـسد و   اش را مـي   نامـه    اغلب خودش فـيلم     كه  كارگرداني است  ،»مؤلف« ر خـود ب
از ديـدگاه   .  مراحل ساخت فيلم بـه صـورت مـستقل و شخـصي نظـارت دارد               تمامي
حاصـل   ما  بلكـه  ، نيـست  هنرمندانكار گروهي از     فيلم محصول نهايي     ، مؤلف ي  نظريه

 ،)مؤلـف (چون يك نويسنده      ساز هم   ديدگاه فيلم .  است  كارگردان  يعني ،كار يك فرد  
   .دشو اش در اثرش نمايان مي از طريق سبك فردي

  
ايـن فـيلم، داسـتان نوجـواني را         . نام داشت » چهارصد ضربه  «،»تروفو«نخستين فيلم   

دهنـد و تـوجهي بـه او     تشخيص مي» ناراحت« خانواده و معلمش او را گويد كه  بازمي
هـاي ديگـر      فـيلم . شود   دارالتأديب مي  ي   روانه ،نوجوان پس از چند بار خطا     . كنند  نمي

، »به پيانيست شليك كنيـد    «،  »451°فارنهايت«،  » و ژيم  ژول «:ند از ا   عبارت »تروفو«
 بـه   »تروفـو « .»عـروس سـياهپوش   « و   »شب آمريكايي  «،».ـآدل ه  «،»پوست لطيف «

. شـود    ديده مي   »هيچكاك«علاقه داشت و در چند فيلم او تأثير         » هيچكاك«سينماي  
  .اند   لقب داده»وتروف«فيلم » ترين هيچكاكي«را » عروس سياهپوش«فيلم 

 به پيانيست شليك كنيد، تروفو ▲

 ، تروفوچهارصد ضربه ▲
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 كه به داخل نماها راه يافته است، اهميت 1(Jump Cut) »مونتاژ پرشي«تر به خاطر   بيش،»از نفس افتاده«، »گدار« نخستين فيلم بلند
د كـه گـويي     ننك  ند و اين احساس را القا مي      نك  اهميت جلوه مي     سينما بي  ي  شده هدر ساختار صوري اين فيلم، تمامي قواعد شناخت       . دارد

 از .دهـد   را به سينماي گنگستري امريكا نشان مـي      »گدار«ي     علاقه ، اين فيلم  .دندار   از يك واقعه را بيان مي      اي  پاره قطعات مجزا و پاره   
 و» تحقيـر «، »تفنگـداران «» آلفاويل «،»تعطيلات آخر هفته «،»زن، زن است«، »زن چيني «،  »يرو خله   پي«توان به     هاي ديگر او مي     فيلم

   .اشاره كرد» مذكر، مؤنث«
او . خوانده است » مقالات انتقادي «را  هايش    گون پيدا كرده است؛ خود او فيلم        ي شصت ساختاري خطابه     از اوايل دهه  » گدار«هاي    فيلم

داري  رمايهي نظـام س ـ     هاي انتقـادي او دربـاره       ديدگاه. كند  ي سينما جلب مي     هايش توجه بيننده را به ماهيت رسانه        در بسياري از فيلم   
  . شود به خوبي نمايان مي» تعطيلات آخر هفته«غرب، در فيلم 

  
  
  
  
  
  

آور در    ها به كاوشي حيـرت      او با اين فيلم   . »سال گذشته در مارين باد    «و  » هيروشيما عشق من   «:ند از ا   عبارت ،»آلن رنه «دو فيلم بلند    
 ـ   رمـان نـو نوشـته      دو فيلم را دو تـن از مـشهورترين نويـسندگان           اين   ي  نامه  فيلم. نقش زمان و خاطره در داستان دست زده است         . دان

  .است» گريه آلن روب «ي نوشته، »سال گذشته در مارين باد«و » مارگريت دوراس «ي  نوشته،»هيروشيما عشق من«
  
  

  
  
  
  
  
  
  

هـا را    نئورئاليـست ،ردانـان مـوج نـو   كارگ. هاست وار آن  ظاهر سرسري و شلخته ، فرانسه يهاي موج نو    آشكارترين ويژگي انقلابي فيلم   
 ـ ،هاي واقعي  محل،سازي استوديويي و در مخالفت با فيلم) به خصوص روسليني را(كردند    تحسين مي  اريس را بـه   در داخل و اطـراف پ

                                                           
ها احـساس     اي ميان آن    ماني را با پرشي به جلو، از يك قسمت رويداد به قسمت ديگري از آن كه آشكارا وقفه                 زبرشي كه تداوم    :  مونتاژ پرشي  -1
  .شود، قطع كند؛ كوتاه كردن استمرار طرح و توطئه از طريق حذف فواصل زماني مي

 آلفاويل، گدار►  ◄  از نفس افتاده، گدار 

  ◄هيروشيما عشق من 
 رنه                         

  سال گذشته ►
 در مارين باد، رنه

ژول و ژيم، 
 ◄ تروفو
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 و منـابع    جاي خود را بـه نـور موجـود         ،يطور نورپردازي پرزرق و برق استوديوي       همين. كردند  هاي خود انتخاب مي      فيلم نعنوان ميزانس 

  ودوربـين مـوج نـو بـسيار پرتحـرك اسـت      . البداهه بازي كنند  في،ممكن بود بازيگرانها  هايي از اين فيلم  در صحنه . مكمل ساده داد  
 بـا  .يـا حركـت تعقيبـي اسـت    )  درجه360گاهي تا  (»پن« مدام در حال ،دوربين در تعقيب كاراكترها يا ترسيم مناسبات دروني فضا      

 برداشـت بلنـد   ،برداري با روش دوربين روي دست را رواج دادند و به دنبـال آن               فيلم ،هاي موج نو    سبك، كارگردان هاي    رواج دوربين 
بودن هدف شخصيت اصلي و پايان        طبعي و طنز، نامشخص    وخش ،هاي موج نو    هاي فيلم   از ديگر ويژگي   .هايشان ظاهر شد    در فيلم 
  . استمبهم

  )بندي فرمال فيلم تقسيم(بررسي فيلم به مثابه يك فرم 
فـرم  . داراي فـرم اسـت  ) تجـسمي و موسـيقي  (فيلم هم مثل همـه آثـار هنـري    . اي تصادفي از عناصر نيست  صرفاً مجموعه،يك فيلم 
 اغلب مردم چنين فكر     .توانيم در يك فيلم كامل دريافت كنيم        است از آن سيستم فراگير حاكم بر روابط بين عناصر كه مي             عبارت

آيد كه يك شعر  از اين فرض چنين بر مي    . شود   آن چيزي است كه محتوا خوانده مي        در مقابلِ  ،عنوان يك مفهوم     به »فرم«كنند كه     مي
توانست در يك فنجـان    حاوي چيزي است كه مي   يا يك قعطه موسيقي يا يك فيلم، مثل يك كوزه است كه قواره خارجي، يعني كوزه               

چه كه فرضاً محتواي آن است خواهد داشت، اما در بررسـي فـيلم                تر از آن    هميتي كم  ا ،براساس اين فرض، فرم   . يا سطل هم جا بگيرد    
كند، ديگر درون يـا       اگر فرم، آن سيستم كلي است كه بيننده به فيلم منتسب مي           . به مثابه يك فرم هنري اين فرض مورد قبول نيست         

  . كاركرد دارد،شود ري كه ادراك ميعنوان بخشي از الگوي فراگي بيروني وجود نخواهد داشت و هر جزء فيلم به
  

  :اصول فرم فيلم
 بايد اصولي وجـود داشـته باشـد كـه بـه           ، يك سيستم، يعني نظامي وحدت يافته از عناصر مرتبط و وابسته به هم است              ،چون فرم فيلم  

در علوم ممكن است   . عد باشد اي از قوانين يا قوا       ممكن است مجموعه   ،هاي غير هنري، اصول     در نظام . ايجاد روابط بين اجزا كمك كند     
بـه تبعيـت از آن       ولي در هنرها اصول فرمال مطلقي كه همه هنرمندان مجبور         . فرم قوانين فيزيكي يا فرضيات رياضي را به خود بگيرد         

 از  مـثلاً گروهـي   .  بنابراين بسياري از اصول فرم هنـري، قـراردادي هـستند           ؛ محصولات فرهنگي هستند   ،آثار هنري . باشند وجود ندارد  
هاي غـرب امريكـا، اسـب، كـابوي،           ، بيابان 19كنند؛ مثلاً نمايش امريكاي قرن        ها را كه از دسته خاصي از اصول فرمال تبعيت مي            فيلم
اي از قراردادهـا پيـروي        هنرمند ممكن اسـت از مجموعـه      . دهند  هاي وسترن قرار مي      در گروه فيلم    را هاي چوبي    شهرك  و پوست  سرخ

  .اي از قوانين فرمال در گروه خاصي جاي داد توان براساس مجموعه لب آثار هنري و سينمايي را ميولي اغ .بكند يا نكند
  : پنج اصل كلي قابل درك است،در بررسي فيلم به مثابه يك سيستم فرمال

در فيلم هـم عناصـر داسـتاني و هـم عناصـر سـبكي داراي چنـد                  . در يك سيستم هر جزء داراي كاركردي است        :كاركرد - 1
 طرح اين پرسش است كه حضور اين عنصر         ،هايي كه براي درك كاركرد يك عنصر مفيد است          يكي از راه  . د هستند كاركر

  .افتد چه ضرورتي براي عناصر ديگر دارد يا در صورت حذف اين عنصر چه اتفاقي مي
اي كـه ظـاهر    را در هر صـحنه ها  ها و مكان    ما بايد بتوانيم شخصيت     مثلاً ،تكرار، اساس درك هر فيلمي است      :تشابه و تكرار   - 2

 ممكـن اسـت يـك       »موتيف«. گويند   مي »موتيف«هر عنصر تكرار شونده مهم در فيلم را         . شوند به ياد آورده و بشناسيم       مي
 .شيء باشد، يا يك رنگ، يك محل، يك شخص، يك صدا، يك الگوي نوري يا موقعيت دوربين

هـايي هـم      بايد تغييرات يـا تنـوع     . فقط از تكرارها تشكيل شده باشد     افتد كه فرم فيلمي       به ندرت اتفاق مي    :تفاوت و تنوع   - 3
ضرورت وجود تنوع، تضاد و تغيير     . پس تفاوت، يك اصل اساسي ديگر از فرم فيلم است         . هرچند كوچك وجود داشته باشند    

هـاي    زمـان . ندها بايـد مـشخص شـده باش ـ         در فيلم به راحتي قابل درك  است، كاراكترها بايد از هم متمايز باشند، محيط              
مايـه، بافـت، جهـت و         هايي در رنگ    حتي درون يك تصوير ما بايد تفاوت      . هاي متفاوت بايد معرفي شوند      متفاوت يا فعاليت  

 .ها را از هم تشخيص دهيم سرعت حركت و امثال اين
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ي بـسط خـاص پيـروي       هـا از يـك الگـو        اغلب فيلم . صورت يك پيشروي از آغاز تا پايان فيلم دانست          توان به    بسط را مي   :بسط -4

گـردد، درحاليكـه      افتد و دوباره به نقطـه آغـاز برمـي           رود و اتفاقاتي در طي سفر براي او مي          مثلاً قهرمان به سفري مي    . كنند  مي
يعنـي  . كننـد  بنـدي مـي   براي تجزيه و تحليل الگوي بسط فيلم معمولاً آن را بخـش       . دست آورده است    اغلب ديدگاه جديدي به   

 .كنند الگوي خاص آن را پيگيري كنند گذاري آنها سعي مي نويسند و سپس با شماره هاي اصلي و فرعي مي اي از قسمت خلاصه
 روشـن بـوده و از درون بـه هـم تنيـده              ،كنـيم    درك مي   كه ي را موقتي همه روابط بين اجزاء يك فيل       :پراكندگي/ وحدت - 5

هر عنصر حاضر در    . ناميم  ته را فيلمي مستحكم مي    گوييم كه آن فيلم داراي وحدت است، ما يك فيلم وحدت ياف              مي ،باشند
يابـد و هـيچ    صورت منطقـي بـسط مـي    اند، فرم به ها قابل تبيين تشابه و تفاوت. اي از كاركردهاست   فيلم داراي دستگاه ويژه   
هـايي بـا      توان گفت كه بيشترين وحدت را در فـيلم          تقريباً مي .  درجاتي دارد  ،با اين حال وحدت   ... عنصر زائدي وجود ندارد   

شوند وحدت صوري ميان عناصر       ها از ساختار كلاسيك دور مي       به همان نسبت هرچقدر فيلم     .توان ديد   ساختار كلاسيك مي  
 .شود تر ديده مي ها كم آن

  

  :ها به مثابه يك سيستم فرمال انواع فيلم
 ،كننـد   را در قالب يك داستان بيان مـي هاي مستندي كه موضوع موردنظر خود هاي داستاني و فيلم       همه فيلم  :فيلم روايي ) الف

 تقريباً هميشه منظورمان اين اسـت       ،كنيم  وقتي ما صحبت از رفتن به سينما مي       . آيند  ها به حساب مي     جزء اين گروه از فيلم    
اي از رويـدادهايي كـه بـا رابطـه علـي و معلـولي بـا                   است از زنجيره     روايت عبارت . رويم تا يك فيلم روايي ببينيم       كه مي 

 براساس يـك الگـوي علـت و معلـولي تحـولاتي حـادث               ،شود   روايت با يك موقعيت آغاز مي      ،اغلب. كديگر درارتباطند ي
روايـت متكـي بـر عليـت، زمـان و           . بخش روايت است    شود كه پايان     موقعيت جديدي ايجاد مي    ،شود و در پايان       مي

ممكن اسـت يـك فـيلم رويـدادها را بـا ترتيـب              . نديكديگر ربط دار     يعني رويدادها از لحاظ زمان و فضا نيز به         .فضاست
رويدادها را خـارج از تـوالي زمـاني         ) بازگشت به گذشته  (بك    كه با داشتن فلاش      يا اين  ،نشان دهد ) توالي زماني (داستاني  

  . به يك مؤلفه آشنا در سينما تبديل شده است،امروزه شكستن توالي زماني .نشان دهد
 جـزء  ،ها نقشي نـدارد  گويي در آن كه داستان... هاي سياسي، آموزشي، تجربي و        مانند فيلم  هايي فيلم :هاي غير روايي    فيلم) ب

 .شوند  مي گر تقسيم اي، فرم انتزاعي و فرم تداعي اي، فرم خطابه اين دسته هستند كه خود به چهارگروه فرم مقوله
ها   مقوله. كند  هايي تقسيم مي    ها يا مقوله    ع را به بخش    يك موضو  ،آيد  چه از نامش برمي     اين نوع فيلم چنان    :اي  فيلم مقوله ) 1

سـاز   اگـر فـيلم  . كننـد  هايي كه افراد يا جوامع براي نظم دادن به دانش خود از جهان ايجاد مـي              بندي  از دسته    ندا  عبارت
دهي فـرم فـيلم     توانند اصول سازمان    ها مي   در مورد جهان به بيننده منتقل كند، مقوله       را  قصد آن دارد كه برخي اطلاعات       

چيزهـايي كـه   . خواهد فـيلم مـستندي دربـاره سـوئيس بـسازد          ساز مي   مثلاً فرض كنيد فيلم   . او را در اختيارش بگذارند    
هـا    هركدام از اين  ... هاي محلي و      بازي، ساعت، شكلات، پنير، لباس      اسكي: از  كند عبارتند   وار سوئيس را تداعي مي      كليشه

هايي اغلب شامل يك معرفي از        ساماندهي فرمال چنين فيلم   . ساز قرار گيرد    ستفاده فيلم تواند مورد ا    اندكه مي   يك مقوله 
. گيرند  قرار مي اختصاص دارند   ها كه هر كدام به يك يا چند نمونه از آن مقوله               مقوله كلي است كه به دنبال آن، بخش       

  .تبندي، دوباره به موضوع كلي بازخواهد گش بندي به مثابه يك جمع  پايان،اغلب
است كـه دربـاره المپيـك       » لني ريفنشتال «ي    ساخته» المپيا«هايي كه چنين فرمي دارند فيلم         ترين فيلم   يكي از معروف  

هـاي     دوربين مقادير زيادي فيلم از رويدادهاي ورزشي رشته        40 با استفاده از     »ريفنشتال«.  در آلمان ساخته شد    1936
  . درآورد ساعته2 فيلم 2ها  مختلف المپيك گرفت و از آن

  
  
  
  
  
 ريفنشتال،)المپيك(نماهايي از المپيا▲  
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هـدف چنـين فيلمـي ايـن         . كنـد   ساز يك بحث را با هدف قانع كردن بيننده عرضه مي            در اين فرم، فيلم    :اي  فرم خطابه ) 2

.  اقدامي انجـام دهـد  ،است كه بيننده را وادارد تا ديدگاهي راجع به موضوع فيلم پيدا كند و شايد با الهام از آن ديدگاه       
هاي تبليغاتي     آگهي -اي  تلويزيون ما را با تأثيرگذارترين كاربرد فرم خطابه       . ها معمول است     رسانه اي در تمام    فرم خطابه 

  .كند  بمباران مي-كوشند بينندگان را براي خريد چيزي يا رأي دادن به كسي متقاعد كنند كه مي
هـا در     حال، اغلـب ايـن اسـتدلال         اين با. شوند  هايي استفاده مي   خيلي از انواع استدلالات براي تشويق ما به چنين انتخاب         

 ايـن   طـور عمـده   به. دهد كه گويي حقيقت محض هستند ها را طوري نشان مي فيلم. شوند  قالب استدلال به ما عرضه نمي     
معمولاً خود فيلم بـه عنـوان يـك منبـع           (هاي معطوف به منبع       استدلال: كنند  ها از سه شيوه استدلال استفاده مي        نوع فيلم 

انـد بـاهوش،      شود كه افرادي كه اين فيلم را ساخته         شود و اين حس به بيننده منتقل مي         قابل اعتماد معرفي مي   اطلاعاتي  
و ) شود  هايي درباره موضوع فيلم مطرح مي         استدلال(هاي معطوف به موضوع        استدلال ،)مطلع، صادق و قابل اعتماد هستند     

 فيلمهاي تبليغـاتي سياسـي كـه    ، مثل،ساسات بيننده سر و كار دارندها با اح اين استدلال(هاي معطوف به بيننده    استدلال
  ).دهد تا همدلي رأي دهندگان را كسب كند سياستمداران را در كنار پرچم يا خانواده نشان مي

  
 اي هستند براي اطلاع دادن يا ترغيب كردن، ولي ممكن  اسـت               تصاوير وسيله  ،اي  اي و خطابه    در فرم مقوله   :فرم انتزاعي ) 3

هـايي    ساز ممكن است تصاوير را براي مقايسه يا تقابـل كيفيـت             فيلم. هاي بصري ناب ساخت     فيلمي را فقط حول ويژگي    
  .مثل رنگ، شكل، آهنگ و اندازه سامان دهد

كند، به دنبال رويدادهايي كه به لحاظ علي به هم مرتبط هستند تـا روايتـي را          بيننده وقتي يك فيلم انتزاعي را تماشا مي       
هاي استفاده شـده در   موتيف.  نيست،)اي مثل فيلم خطابه( يا ادعايي كه منجر به يك استدلال شود  ،)فيلم روايي (زند  بسا

يـك تـوپ و يـك بادكنـك ممكـن اسـت در كنـار                . گيرند  هايي مشخص جاي نمي     يك فيلم انتزاعي لزوماً درون مقوله     
 اين دليل كه هر دو كروي يا هر دو نـارنجي        ي هستند، بلكه به   باز  كه هر دو اسباب     خاطر اين    به  ديگر قرار بگيرند، نه     يك

  .رنگ هستند
هايي از    ها را از طريق ترسيم، بريدن تكه        ساز آن   هاي نابي هستند كه فيلم      هاي انتزاعي داراي اشكال و رنگ       تر فيلم    بيش
يوه ديگـري هـم هـست و آن         ولي ش ـ . ها خلق كرده  است      حركت درآوردن احجام كلي و مانند اين        هاي رنگي، به    كاغذ

ها مـورد   طريقي كه كيفيات تجريدي آن شان، به ها از بافت روزمره عبارتست از استفاده از اشياي واقعي و جدا كردن آن 
هاي    را به آنجا كشانده كه فيلم      نهاي انتزاعي و غير كاربردي، بعضي منتقدين و تماشاگرا          اين جذابيت . تأكيد واقع شود  

ي چند شـكل      كنند ارائه   آيد تنها كاري كه مي      نظر مي   چون به . بنامند» هنر براي هنر  «ها را     يرند و آن  انتزاعي را جدي نگ   
. نقـاش مـشهور اسـت     » فرنان لژه «اثر  » باله مكانيك «ها، فيلم     ترين اين فيلم    از معروف . و مقداري صداهاي جالب است    

 قطعـات اسـتيليزه     ،هاي او اغلب    در نقاشي . ود آورد وج  سبك شخصي خويش را به    » كوبيسم«در نقاشي با تأثير از      » لژه«
. تـأثير گذاشـت   » باله مكانيكي « او به ماشين به سينما نيز راه پيدا كرد و بر فرم               علاقه. خورد  ها به چشم مي     شده ماشين 

چـه كـه در فـيلم         ولي آن . ها را در تماشاچي ايجاد كند        ممكن است انتظار ديدن حركات موزون و رقص آدم         ،اسم فيلم 
 اولـين نماهـاي     .آورد  وجود مـي    ها نوعي رقص مكانيكي به      هايي كه از ماشين     ها و ضرباهنگ    بينيم عبارتست از حركت     مي
 كـاملاً انتزاعـي اسـت و از اشـكال        ،فيگـور . آمده است صورت انيميشن در      است كه به  » چاپلين« فيگورهايي از  از      ،فيلم

دهدكـه بـا يـك     هايي به ما مـي  اين نماها سر نخ. روند طرف مي صورت پرشي اين طرف و آن     انتزاعي ساخته شده كه به    
ياء را  تر ايـن اش ـ     بيش. بينيم واقعاً ماشين هستند      تعداد خيلي كمي از اشيايي كه در فيلم مي         .رو نيستيم   به  فيلم متعارف رو  

هـا و   ولي از طريق كنار هم قراردادن اشياء و ماشـين . دهند ها تشكيل مي ، بطري، لوازم آشپزخانه و مانند  اين خكلاه، چر 
صـورت حركـات قطعـات      بـه  راها و دهـان يـك زن   حركات چشممند، تماشاگر     هاي بصري و زمان     گاز طريق ضرباهن  

  ).پايينتصوير  (كند ماشين دريافت و ادراك مي
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چـه را كـه    آن. شـود  ها و مفاهيم بياني از طريق گرد هم آوردن تصاوير القاء مي       در اين نوع فيلم، كيفيت     :گر  فرم تداعي ) 4
مثل . ي يكساني تعلق نخواهد داشت      اي مطرح كرديم، به مقوله      چه در فرم مقوله     كند، لزوماً، مثل آن     تصاوير بازنمايي مي  

هـاي انتزاعـي    چه در سيـستم    بينيم، بحث و استدلالي را پيش نخواهد كشيد و مثل آن            اي مي   هاي خطابه   چه در سيستم    آن
ها اساس مقايسه نخواهد بود، ولي همين كه تصاوير و صداهايي در كنار هم قـرار                  هاي تصويري آن    بينيم، تنها كيفيت    مي
در ايـن نـوع فـيلم،       . كنند بگرديم   ها را به هم مربوط مي       هايي كه آن    كنند كه به دنبال تداعي      گيرند، ما را تشويق مي      مي

  . هاي خلاقانه، جاني تازه بگيرد هدف اين است كه يك احساس يا مفهوم آشنا از طريق تصويرهاي جديد و مجاورت
  

  انواع ژانرهاي فيلم
نـد و يـا بـرعكس از ديـدن آن اجتنـاب      كن آن را براي ديدن انتخاب مي نشينند و يا هاي سينمايي مي    تر كساني كه به ديدن فيلم       بيش
بندي كـرده و خـود را         ها فيلم را براساس نوع آن طبقه        بلكه آن . اند  ها به اين نتيجه نرسيده      ورزند، درواقع براساس مطالعه نقد فيلم       مي

بـا  » وسـترن «فـيلم  مـثلاً  . بنـدي ويـژه شـكل دهنـد     هاي مورد نظر براساس اين نـوع طبقـه   اندكه انتظارات خود را از فيلم      عادت داده 
افتـد و بعـضي    با اكشن سريع در شهرهاي بزرگ  اتفـاق مـي  » تريلر«تير كشي همراه است و يك فيلم   تيراندازي و هفت،سواري  اسب
هـا را در   هر يك از اين انواع و گونه. دهد و غيره  هاي قصه را در موقعيت خاص ناشي از سوء تفاهم قرار مي              شخصيت ،هاي كمدي   فيلم

-المللي شامل وسترن، ترسناك، موزيكـال، علمـي         ژانرهاي اصلي براساس عرف بين    . متمايزي درنظرگرفت  عنوان ژانر   توان به  واقع مي 
، حماسـي   )تريلـر ( جنايي   - ماجراجويي، پليسي  -اي  هاي ژانري شامل حادثه     بندي  ساير رده . تخيلي، كمدي، گانگستري و جنايي هستند     

  .شوند  مي، جنگي و ملودرام)هاي تاريخي  درام(
گردد كه در قرن چهارم پيش از ميلاد، درام يا نمايش را بـه سـه نـوع                    فيلسوف يوناني بازمي  » ارسطو«پايه و اساس واژه ژانر به زمان        

  1 .تراژدي، كمدي و ساتيرتقسيم كرد

                                                           
 . همين كتاب شرح داده شده است2در فصل  -1

 ◄ نماهايي از باله مكانيك، لژه
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 در ادبيات عبـارت بودنـد از   ژانرهاي اصلي كلاسيك. شد  ادبي اطلاق مي   يك واژه فرانسوي است كه در ادبيات به نوع يا گونه          » ژانر«

از دوران . كـرد  هـا را مـشخص مـي    حماسي، تراژدي، غنايي، كمدي و هجو كه با قرارگرفتن در كنار رمان يا داسـتان كوتـاه، نـوع آن        
كـه  رفـت     ديگر متمايز بودند و از نويسندگان و مؤلفان انتظار مـي            رنسانس اروپا تا قرن هجدهم ميلادي، ژانرهاي ادبي با دقت از يك           

براساس قوانين و مقررات از قبل تدوين شده بنويسند و از چهارچوب و شكل و اصول و قواعد آن كه به طـور كلـي ميـان نويـسنده و                             
  .كار گرفته شد بندي آثار هنري به به عنوان ابزاري آشنا براي طبقه» ژانر«به اين ترتيب . خواننده اثر پذيرفته شده، تبعيت كنند

شـود كـه در       هاي سينمايي اطـلاق مـي        ژانر به گروهي از فيلم     ،در مطالعات سينمايي  
اي، اشـتراك     مايه  اي از صفات مشخص و قواعد اساسي روايتي، سبكي و درون            مجموعه
تواند تمام صفات مشخص ژانري يا قواعـد آن    مي، البته هر فيلمي در يك ژانر مشخص   .دارند

مـثلاً عناصـر آشـناي فـيلم        . را دارا باشـد   هـا     را نداشته باشد، ولي حداقل بايستي بعضي از آن        
  .هاي چوبي است هاي غرب امريكا و شهرك وسترن، اسب، كابوي، تفنگ، بيابان

  
  

نامه به مفهوم امـروزي بـه    صورت كوتاه و بلند شكل گرفت، تا دهه بعد كه فيلم ها به  كه نويسندگي براي فيلم    1920هاي دهه     از سال 
داستان فيلم در گذشته موضوعي ناچيز بود، ولي        . نامه پيدا كرد    ا نسبت مستقيمي با نويسندگي در فيلم      ه  وجود آمد، مساله ژانر در فيلم     
ميـل بـه پيـروي از       . بـالاتري يافتنـد   اهميت  روز    هاي سال روزبه    نامه  ها و نمايش    ترين داستان    پرفروش ،با خريد و حفظ حقوق سينمايي     

هـاي   نامه ها شد و سفارش جهت نوشتن فيلم نامه ايل تماشاگران موجب تنوع در فيلم    كنندگان از تم    خواست تماشاگران و يا تصور تهيه     
هـا، بـراي      بـر سـاير فعاليـت       عـلاوه .  شكل گرفت  1920 و   1910هاي    هاليوود بين دهه  . كوتاه و بلند براي نويسندگان بسيار رايج شد       

در ابتدا تنها توجه به دوگونـه يـا ژانـر بـود؛ يكـي               . شد  ميهاي گزاف پرداخته      هاي نويسندگان، قيمت    نامه  ها و نمايش    خريدن داستان 
اين دو ژانر هم در اروپا و هم در آمريكا طرفـداران فـراوان   . »وسترن«و ديگري » اسلپ استيك«هاي بزن و بزن يا به اصطلاح   كمدي

اي  شـدند، اگـر زمينـه    آنجلس مي ك وارد لسنيويور» برادوي«نامه كه از اروپا و از        نويسندگان فيلم . داشتند و بعداً جنبه جهاني يافتند     
نامه خـود را   توانستند به كار خود ادامه دهند و در غير اين صورت بايستي نوع داستان و يا فيلم قبلي در اين دو نوع فيلم را داشتند، مي    

 »كمـدي « و» وسـترن  «ي  ايـن ترتيـب دو گونـه        بـه   . كردنـد   كننده، بايگاني مي    جهت استفاده در وقتي ديگر و براساس خواست تهيه        
  .به يكي از چند ژانري كه محصول هميشگي صنعت سينما بودند، تبديل شد» وسترن« روزافزون يافتند و ي توسعه

جـا    در ايـن  . برداري آماده كنند كه فروش فيلم را تـضمين كنـد            هايي براي فيلم    كنندگان وظيفه داشتند كه داستان      ها تهيه   در آن سال  
تدريج انواع ديگـر سـينماي داسـتاني ماننـد تـاريخي، رمانتيـك، مـذهبي، حماسـي، جنگـي،                      به. ردان مهم نبود  ديگر ذوق و نظر كارگ    

، .با ظهور سينماي ناطق، ژانر موزيكـال بـه يكـي از ژانرهـاي مهـم تبـديل شـد                   . هاي خيالي و احساساتي رايج شد       سلحشوري، داستان 
» گانگـستري «هـاي    و پر استقبال نيز راهي هاليوود شدند و بعد نوبت به فيلم          هاي باشكوه   هاي رقص و آواز و نمايش       نويسندگان برنامه 

هـاي    اين ژانر ريشه در نمـايش     . شد  اي و واقعي نوشته و ساخته مي           با اقتباس از روي ماجراهاي روزنامه      1930رسيد كه از اوايل دهه      
شد كه صحنه، واقعي و مربوط به زمان حاضـر   ساس مي سرعت و قدرت وجود داشت و اح،هاي طولاني جاي ديالوگ به. تئاتري نداشت 

هاي رقص و آواز      هاي عشقي و فيلم     پذيرايي و داستان    هاي اخلاقي آن دوره و يا كمدي هاي اتاق          نامه  اين درست برخلاف نمايش   . است
  .شدند حركت بود كه در فضاي خفه و سربسته استوديوهاي اوايل دوره ناطق ساخته مي بي

هاي آن دوران بـا سـبكي       ركود اقتصادي توجه همگان را به مشكلات اجتماعي جلب كرد و بسياري از فيلم              1930 ي  ههاي ده   در نيمه 
» من يك فراري گريخته از غل و زنجير هستم        «و  ) فريتس لانگ (» خشم«هاي آن      نمونه گرايانه نوشته و ساخته شدند كه بهترين        واقع

  كاپولا، 1پدرخوانده  ▲
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» جان اشتاين بك  « همين نام از      اساس رمان مشهوري به    نامه بر   بود كه فيلم  ) جان فورد (» هاي خشم   خوشه«و بالاخره   ) روي  مروين له (

  .بود شده نوشته
شود كه بسياري از ژانرهاي دوران صامت بدون وقفه در سينماي ناطق ادامه پيدا كردند، ولـي تحـولات فنـي        اين ترتيب ملاحظه مي     به

  . اي در ژانرهاي قديمي به وجود آمدند هاي تازه ايجاد ژانرهاي تازه شده و شاخهسازي و نيز تحولات اجتماعي باعث  در صنعت فيلم
  

اقتبـاس از آثـار ادبـي گوتيـك ماننـد      . اي ناطق مبدل به يك ژانر مهـم شـد         مهاي سين   سينماي وحشت در سال    :سينماي وحشت 
 يكـي از صـاحب      »موميـايي «. نـر پيـشتاز بـود     استوديوهاي شركت يونيورسال در اين ژا     .  موضوع روز بود   »دراكولا« و   » فرانكشتاين«

 جـسد موميـايي شـده يـك روحـاني از مـصر باسـتان در        ، در اين فيلم   .ها بود   هاي ترسناك آن سال     ترين و تأثيرگذارترين فيلم     سبك
  . اش در جسم او حلول كرده، بكشد كند روح عشق مرده كوشد زني را كه گمان مي شود و مي روزگار معاصر زنده مي

  

 همانند ژانر وسترن، . استهاي دنياي تبهكاران  داستان حول رويدادهاي جنايي، سرقت و چهره، در اين نوع فيلم:گانگستريفيلم 
 جـائي   ،ري اغلب در يك شـهر بـزرگ       داستان فيلم گانگست  . شود  ها نمايان مي    پردازي  ها و شخصيت    ژانر گانگستري عمدتاً در لوكيشن    

هـاي گانگـستري    هاي فيلم شخصيت. پيوندد وقوع مي كند، به   زندگي مي ) هاي شبانه يا محلات پست     كلوپ(هكار در دنياي پنهاني     بتكه  
 نجابت و حساسيت زير چهره سرد و خـشن  وهاي خشن و سرد   چهره از صفات تيپيكي مثل تمايل فراوان براي كسب شهرت و ثروت،          

  .باشند  مي30 سينماي گانگستري متعلق به دهه هاي شاخص اغلب فيلم. برخوردارند
هـوارد  (» صـورت زخمـي   «و  ) ويليـام ولمـن   (» دشـمن مـردم   «ل  هاي گانگستري مث    فيلم

كنند كه در شرايط ناگوار و محيطي سرشار از تبهكاري و             هايي ارائه مي    شخصيت) هاكس
اند و باقي زندگيشان نيـز در جـستجوي جبـران كمبودهـاي گذشـته                 خشونت رشد يافته  

 )روي مـروين لـه  ي  سـاخته سـزار كوچـك،    (ها ضي نمونههرچند كه در بع. شود صرف مي 
ها زيباسازي خـشونت      اين فيلم اغلب   در   ،عاطفه و حريص است     گانگستر ذاتاً بدخواه و بي    

سـينماي  . شود كه اغلب مورد انتقاد مقامـات دولتـي نيـز قرارگرفتـه اسـت                نيز ديده مي  
اما در سـال    . افول كرد دليل كاهش علاقه تماشاگران        به 1940گانگستري در اواخر دهه     

اش اين نوع فـيلم را     با موفقيت عظيم تجاري   » پن آرتور«ي    ساخته» باني و كلايد   «1967
  .دوباره احيا كرد

  

.  مـيلادي رواج پيـدا كـرد    1940 امريكايي كه در دهـه       ييك ژانر سينماي   :فيلم نوآر 
هاي تلخ    براي فيلم و نخستين بار    » تلخ«و  » تيره«سوي است به معناي     اي فران   واژه» نوآر«

ي تبهكـاران     و بدبينانه فرانسوي متعلق به سبك رئاليسم شاعرانه كه موضـوع آن دربـاره             
ايـن  . كـار رفـت     گذشـت، بـه     ي پـاريس مـي      تر در مجلات فقيرنشين و حومـه        بود و بيش  

  .هاي آمريكايي جاني تازه گرفت ها چند سال بعد در يك سري فيلم ويژگي
هـا بـه      هاي روانشناسانه كه طرح كلي نـورپردازي آن          داستان باي   غالباً گانگستر  يهاي  فيلم

ي خاصي   اين بود كه حالت ناخوشايند     »نوآر«هاي     قصد و هدف فيلم    .شدت تيره رنگ بود   
 س احـسا ،ها  ها و انگيزه    يتعقابهام اخلاقي، جنايت و پيچيدگي مو     . در تماشاگر پديد آورند   

هاي سياه و سفيد معمول       استفاده از فيلم  . ردآو  يت را در تماشاگر پديد مي     نترس و عدم ام   
هـا و     ها بـه ميـزان وسـيعي از سـايه           ها اجازه داد تا آن      در دهه چهل ميلادي به كارگردان     

هـا   هايـشان در ايـن فـيلم    ها و شخـصيت   برداري از داستان    آخرين درجات تيرگي در فيلم    
 ـ   نگ و دلت  به حدي تار  » نوآر«اي داخلي فيلم    ـه  صحنه. استفاده كنند  د كـه تـصور     وكننده ب

  . اند برداري شده  در شب فيلمشد مي

 شاهين مالت، جان هيوستون ▲

 پن باني و كلايد، آرتور ▲
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هـاي نيمـه تاريـك و     هاي تيره و تاريك، آپارتمـان   خيابانهاي داستاني  محل. شد  برداري مي   هاي خارجي نيز در شب فيلم       اغلب صحنه 

شـاهين  « فـيلم    .هـايي بودنـد      داستان  استاد نوشتن چنين   ،دو نويسنده مشهور  » ريموند چندلر «و  » دشيل همت «. ها بودند   هاي هتل   اتاق
ريمونـد  «براسـاس داسـتاني از      ) 1946/هاوكز (»خواب بزرگ «و  » دشيل همت «براساس داستاني از    ) 1941/نوجان هيوست  (»مالت
كنتراست ها، نورپردازي پر      نامه   بدبيني فيلم  .هاي مهم اين ژانر دانست      توان از اولين فيلم     رامي» شاهين مالت « فيلم   .ساخته شد » چندلر

  .آورد يونيستي آلمان به ذهن ميسهاي اكسپر هايي را با فيلم ها شباهت  يلمفو سياه و سفيد بودن اين 
رونق آن در هاليوود پس .  است كه تاكنون به حيات خود ادامه داده است  1930فيلم جنگي نيز يكي از ژانرهاي دهه         :فيلم جنگي 

  .ها نوعي برخورد نژادپرستانه انجام شده است ها و ژاپني ها با آلمان در اين فيلم. در شتاز پيوستن آمريكا به جنگ جهاني دوم بيش
هـاي سـينمايي      بندي ژانرها براسـاس گونـه        فيلم در دنيا تقسيم     توليد ترين مركز   ترين و قدرتمند    عنوان مهم   با توجه به نقش هاليوود به     

به عبارتي بيشتر ژانرهايي كه معرفي كرديم مربوط به سينماي هـاليوود            ،يردگ  هاي مختلف تاريخي صورت مي      رايج در امريكا در دوره    
انـد و لـذا در        اما ژانرها در كشورهاي مختلف با تأثير از فرهنگ بـومي، وقـايع اجتمـاعي، سياسـي و تـاريخي متحـول شـده                       . باشد  مي

سينماي دفاع  «مثل ژانر   . گيرد  ر شكل مي   ژانرهايي در محدوده همان كشو     ،كشورهاي مختلف كه در حوزه سينما فعاليت آشكار دارند        
  .شود هاي رزمي در كره ساخته مي اي كه با نمايش ورزش هاي اكشن و پر حادثه  در كشور خودمان يا فيلم»مقدس
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 شود؟  ديده مي»نئورئاليست«يك از كارگردانان   در آثار كدام،عواقب سوء جنگ جهاني دوم - 1
  تونيونيآن) 4  فليني) 3  دسيكا) 2  روسليني) 1

 شود؟ يك از كارگردانان زير ديده مي  مدرن در برقراري روابط عاطفي، در آثار كدامي توجه به ناتواني انسان دوره - 2
  آنتونيوني) 4  فليني) 3  دسيكا) 2  روسليني) 1

 ؟هستندهاي سينمايي   سبككدام متعلق به ،»از نفس افتاده« و» لرزد زمين مي«، »طلايي عصر«هاي  فيلم - 3
   موج نو، نئورئاليسم،سورئاليسم) 2   نئورئاليسم، موج نو،ليسمسورئا) 1
   سورئاليسم، نئورئاليسم،اكسپرسيونيسم) 4   موج نو، نئورئاليسم،اكسپرسيونيسم) 3

  كيست؟،را به داخل نما تعميم داد» مونتاژ پرشي«ي فرانسه كه كارگردان خلاق موج نو - 4
  رنه) 4  ريوت) 3  گدار) 2  تروفو) 1

  چه نام داشت؟،»سورئاليستي«نخستين فيلم  - 5
  خون شاعر) 4  ندلسيآسنگ ) 3  عصر طلايي) 2  صدف و مرد روحاني) 1

 يك از كارگردانان زير مطرح شده است؟  از سوي كدام،»تئوري مؤلف« - 6
  رنه) 4  بازن) 3  گدار) 2  تروفو) 1

 ود؟ كه ب،نقش جدي داشت»  فرانسهيموج نو«عروف فرانسوي كه در ايجاد جنبش پرداز م نظريه - 7
  رنه) 4  بازن ) 3  گدار) 2  تروفو) 1

  كيست و در چه سبكي كار شده است؟ي ساخته»  بازيي قاعده«فيلم  - 8
  ، سورئاليسمبونوئل) 4  وار، رئاليسم شاعرانهرن) 3  مورنائو، اكسپرسيونيسم) 2  تروفو، موج نو) 1

 ؟توسط چه كسي كارگرداني شده است، چيست و »اكسپرسيونيسم«مشهورترين فيلم سبك  - 9
   لانگ،متروپوليس) 2   مورنائوي دكتر كاليگاري، كابينه) 1
   لني،متروپوليس) 4   وينه، دكتر كاليگاريي كابينه) 3

 . . .  نمايي است از يك فيلم زيرتصوير  -10
  ياكسپرسيونيست) 1
  يرئاليست) 2
  يسورئاليست) 3
  يامپرسيونيست) 4

 اثر كيست و سبك آن چيست؟» جاده«فيلم  -11
  دسيكا، نئورئاليسم) 4   فرانسهي موج نو،تروفو) 3  فليني، نئورئاليسم) 2  م شاعرانهرنوار، رئاليس) 1

   سبك اين فيلم چيست؟، نمايي از يك فيلم باشدزيراگر تصوير  -12
  سورئاليسم) 1
  اكسپرسيونيسم) 2
  رئاليسم) 3
  امپرسيونيسم) 4
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  برداري شده است؟  از چه زاويه و موقعيتي فيلم،سؤال قبل تصوير -13

   راست،بالا) 4   چپ،بالا) 3   راست،پايين) 2  رو  روبه،پايين) 1
  چيست؟،»ندلسيسگ آ«سبك فيلم  -14

  امپرسيونيسم) 4  سورئاليسم) 3  رئاليسم) 2  اكسپرسيونيسم) 1
  نمايي از يك فيلم باشد، سبك آن چيست؟مقابلاگر تصوير  -15

  سورئاليسم) 1
  اكسپرسيونيسم) 2
  رئاليسم) 3
  امپرسيونيسم) 4

 كند؟  مي فوق چه حسي را القاتصوير -16
  اضطراب) 2    ترس) 1
  تنهايي) 4    نوميدي) 3

  چيست؟، حس تصوير فوقيترين عامل در القا مهم -17
   بزرگ روي ديواري سايه) 2    حالت محو حاشيه تصوير) 1
  كدام هيچ) 4    ها  نردهي سايه) 3

  در آلمان شكوفا شده است؟،هاي سينمايي زير يك از سبك كدام -18
  امپرسيونيسم) 2    يسمسورئال) 1
  نئورئاليسم) 4    اكسپرسيونيسم) 3

 يك از مكاتب سينمايي مطرح شده است؟ ترس و نوميدي پس از جنگ جهاني اول، در كدام -19
  امپرسيونيسم) 2    سورئاليسم) 1
  نئورئاليسم) 4    اكسپرسيونيسم) 3

  . . .،مقابلتصوير  -20
  . يك بازيگر كمدي استي چهره) 1
  . تئاتر كاتاكالي است يك بازيگري چهره) 2
  . دكتر كاليگاري استي نمايي از فيلم كابينه) 3
  .يك تئاتر ابزورد استبازيگر ) 4

 ؟نيست» موج نوي فرانسه«، پيرو سازان زير يك از فيلم كدام -21
  گدار  ژان لوك) 2    فرانسوا تروفو) 1
  آنجلو آنتونيوني ميكل) 4    آلن رنه) 3

   باشد، سبك اين فيلم چيست؟ نمايي از يك فيلممقابلاگر تصوير  -22
  سورئاليسم) 1
  اكسپرسيونيسم) 2
  رئاليسم) 3
  امپرسيونيسم) 4
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 ؟باشد نمي »نئورئاليستي«هاي  هاي فيلم  از ويژگي،هاي زير يك از گزينه كدام -23

  هاي اجتماعي و تاريخي توجه به واقعيت) 1
   سينماي تجزيه و تحليل واقعيت بر پرده) 2
  يت خامبازسازي واقع) 3
  اي استفاده از بازيگران غيرحرفه) 4

 ؟آيد نمي آلمان به حساب »اكسپرسيونيسم« از خصوصيات سينماي ،هاي زير يك از گزينه كدام -24
  .شد برداري مي ها در داخل استوديو فيلم  اغلب صحنه)1
  .آميز بود نورپردازي و گريم بازيگران اغراق) 2
  .شد ستقيم انجام ميم  به روش برشبمونتاژ نماهاي فيلم اغل) 3
  . كند بود،ها ريتم اغلب اين فيلم) 4

  )70 -سراسري (  ي كدام كارگردان است؟        ساخته »دزد دوچرخه  « -25
  ويسكونتي) 4  فورد) 3  دسيكا) 2  جرمي) 1

 )73 -سراسري (  ، كه بود؟    »معجزه در ميلان   « كارگردان فيلم     -26
  فدريكو فليني) 2    روبرتو روسليني) 1
  ويتوريو دسيكا) 4    لوكينو ويسكونتي) 3

 )77 -سراسري (     كيست؟  ،»لرزد   زمين مي  « كارگردان فيلم     -27
  ويسكونتي) 4  فلاهرتي) 3  فليني) 2  كايسد) 1

 )79 -سراسري (   سازان تشكيل شد، در كدام كشور بود؟           در سينما كه توسط گروه فيلم     »رئاليسم شاعرانه   « -28
  فرانسه) 4  انگليس) 3  ايتاليا) 2   آلمان)1

   باشد؟    يك جنبش اجتماعي و جنگ جهاني دوم مي     ي    ه آغاز شد و زاد  »دسيكا « ي    هاي اوليه    سينما، از فيلم  كدام سبك در   -29
  )79 - سراسري(                    

        ليسمئانئور) 4  رمانتيسم  )3  ليسمئاسور) 2  اكسپرسيونيسم) 1
  )81 -آزاد (  .  پيوند خورده است . . .  در سينماي جهان با نام     »موج نو« جنبش  -30

  پودوفكين) 4  لني ريفنشتال) 3  ژان لوك گدار) 2  آيزنشتاين ) 1
  )83 -سراسري  (   دارد؟   »اكسپرسيونيستي   «كدام فيلم، سبكي     -31

  پاييزا) 4  ندلسياسگ ) 3  شاهين مالت) 2  نوسفراتو) 1
  )85 -سراسري (  ، چگونه فرمي دارد؟      »ي مكانيك    باله «فيلم   -32

  اي خطابه) 4  گر تداعي) 3  انتزاعي) 2  اي مقوله) 1
 )86 –سراسري (  بينيم؟   رو درآمد تأييد دادائيسم را مي        ي سينماي پيش    در كدام فيلم كه بعدها به صورت بيانيه       -33

  بازگشت به خرد) 4  دزد دوچرخه) 3  آنتراكت) 2  لنگرگاه) 1
 ؟كنند ديگر ارتباط پيدا مي هاي بصري با يك در كدام فرم سينمايي، اجزاء از طريق تكرارها و تغييرات ويژگي -34

  )87 –سراسري (  
  گر تداعي) 4  اي خطابه) 3  انتزاعي) 2  گر روايت) 1

  )87 –سراسري (  وجه اشتراك فيلم خون شاعر و مصائب ژاندارك كدام است؟        -35
  كنواختي ديد ي زاويه) 2    نورپردازي تخت) 1
  هاي كوتاه استفاده از شات) 4    ريتم و حركت) 3
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  )87 –سراسري (  ست؟  فيلم خون شاعر و ديو و دلبر اثر كي      -36

  ژان كوكتو) 4    ژان لوك گدار) 3  ژان روش) 2  ژان ميتري) 1
  )87 –سراسري (  تر از حركات دوربين و فنون سينمايي استفاده كرد؟          آبل گانس در كدام فيلم بيش     -37

  كنم من متهم مي) 4  ماتودولوروزا)3  دريانوردان) 2  ناپلئون) 1
  )88 –سراسري (  طور هوشمندانه استفاده گرديد؟    ان به بار در كدام فيلم از عمق ميد       براي نخستين  -38

  دفاع رم شهر بي) 4  سفر به ماه) 3  همشهري كين) 2  گروگان) 1
  )88 –سراسري (  . تأكيد دارند، استوار است   . . . اي از منتقدين، تصاوير اكثر آثار فليني بر رويدادهايي كه بر          به نظر عده  -39

  ي پيچيدهپرداز صحنه) 2    سرگم ساختن تماشاگر) 1
  پردازي ساده و انتزاعي صحنه) 4    واقعيات مستند زندگي) 3

  )88 –سراسري (  گنجد؟   در كدام ژانر مي  »  صورت زخمي « و »  دشمن مردم  « ، »سزار كوچك «هاي    فيلم -40
  وحشت) 4  گانگستري) 3  رمانتيك) 2  كمدي) 1

 خورند؟ در كدام سبك سينمايي به چشم ميهاي خميده و نا استوار  پله هاي بلند و راه تيز و كج، صندلي هاي نوك خانه -41
 )89 –سراسري (

  اكسپرسيونيسم) 4  نئورئاليسم) 3  دادائيسم) 2  موج نو) 1
 كه به ساختار روايي متوسل شود؟ كوشد حس و حال اثر، مستقيماً به بيننده منتقل شود، بدون اين كدام ژانر سينمايي مي -42

 )89 –سراسري (
  گانگستري) 4  حماسي) 3  وحشت) 2  غنايي ) 1

 )89 –سراسري (  .  دارد . . . هاي امپرسيونيستي تكيه بر       ترين ويژگي روايتي فيلم    بيش -43
    استفاده از نورهاي متقاطع) 2    آميز هاي اغراق بازي) 1
  پردازي غيرمتعارف  استفاده از صحنه) 4  ها هاي رواني شخصيت انگيزش) 3

 )89 –سراسري (  گرفتند؟     ولاً از كدام مفهوم بهره مي  ها براي تعريف ماهيت سينمايي تصوير معم     امپرسيونيست -44
  پوزيتيو) 4  فوتوژني) 3  انتزاعي ) 2  تخيلي) 1

 )90 –سراسري (  ، در رابطه با كدام سبك صحيح است؟        »كنند  دكورها بازي مي    «اصطلاح   -45
  امپرسيونيسم) 4  اكسپرسيونيسم) 3  نئورئاليسم) 2  رئاليسم ) 1

 )90 –سراسري (  تر استفاده شده است؟     اژ بيش ، از كدام نوع مونت  »چرخ «در فيلم    -46
  امپرسيونيستي ) 4  موازي) 3  استعاري) 2  روايتي ) 1

 )90 –سراسري (  نامه نزديك است؟    ، از لحاظ مضمون به كدام نمايش     »اشتلان راي  «اثر » دانشجوي پراگ   «فيلم   -47
   شكسپير-مكبث ) 4   كرني–پمپه ) 3   چخوف –باغ آلبالو ) 2   گوته–فاوست ) 1

 )90 –سراسري (  شود؟   دام فيلم به عنوان نخستين فيلم مهم جنبش امپرسيونيسم محسوب مي           ك -48
  آبل گانس –سمفوني دهم ) 2     مارسل لربيه–الدورادو ) 1
   ژان رنوار–دخترك كبريت فروش ) 4   ژاك كاتلين–نمايش ترسناك ) 3

 )90 –سراسري (  ؟ شود  نمي كدام ويژگي، از مشخصات فيلم كولاژ محسوب        -49
  هاي كوبيستي  داشتن در نقاشي ريشه) 2  هاي مرتبط  سرهم كردن تكه)1
  ي جهش خيالي واداشتن تماشاگر به تجربه) 4  تأكيد بر ناهمخواني صداها و تصويرها) 3

 )91 –سراسري (    كشد؟   مي تصوير به را شخصيت  كدام  انتزاعي صورت به »  مكانيكي   ي  باله « در  لژه فرنان  -50
  چاپلين چارلي) 4  چرچيل وينستون) 3  كندي اف جان) 2  مونرو مرلين) 1

 )91 –سراسري (  است؟  آثارش  در  آنتونيوني  تبحر  گر   بيان مورد  كدام -51
  محدود دوربين حركت و ميدان عمق از متعادل ي استفاده) 1
  دوربين حركت با متوأ بلند برداشت و عمق در پردازي صحنه) 2
  گير چشم ديداري بندي تركيب با ايستا نماهاي از استفاده) 3
  .كند مي تركيب ئاليستيرسور گسيخته هم از روايت با را امپرسيونيستي فيلم شگردهاي) 4
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1-   
  
  
  
  
 »2«ي گزينه -1
فقر »  دوچرخه دزد«در مشهورترين فيلم خود     » كاويتوريا دسي «

  .دهد كاري بعد از جنگ را نشان مي و بي
  

 »4«ي گزينه -2
 در برقـراري    ،ي مـدرن    دورهنشان دادن تنهايي و ناتواني انسان       

 بـا تمركـز بـر نمـايش زنـدگي عـاطفي             ،روابط عاطفي پايـدار   
به . است» آنتونيوني«هاي آثار      از ويژگي  ،ي مرفه   هاي طبقه   زوج

آثـار مـشهور او عبارتنـد از        . انـد   لقـب داده  » معمار تنهـايي  «او  
  .»صحراي سرخ« و »فرياد«، »ماجرا«، »كسوف«، »شب«
  

 »2«ي گزينه -3
بـه  » سالوادور دالي«و » لوئيس بونوئل «ي    ساخته» ييعصر طلا «

» ويـسكونتي  «ي  سـاخته » لـرزد   زمين مـي  «سبك سورئاليسم و    
 »گدار«ي    ساخته» از نفس افتاده  «ئاليسم و   ساز مشهور نئور    فيلم

  .باشد  فرانسه مييبه سبك موج نو
  

 »2«ي گزينه -4
بسياري از اصـول    » از نفس افتاده  «در نخستين فيلمش    » گدار«

  .داومي را ناديده گرفتت مانند برش ،سينماي كلاسيك
  

 »1«ي گزينه -5
ي   سـاخته »صـدف و مـرد روحـاني   «خستين فيلم سورئاليستي  ن
  .باشد مي» ژرمن دولاك«
  

 »1«ي گزينه -6
 كـارگرداني اسـت كـه در آثـارش سـبك و             ،كارگردان مؤلف 

  .شود مضمون مشابهي ديده مي
  

 »3«ي گزينه -7
ــازن« ــود»  دو ســينماكايــه«ســردبير مجلــه » ب او منتقــدان . ب

 فرانـسه را    يموج نـو  . كرد  سازي مي   اش را تشويق به فيلم      مجله
در مجموعه مقـالاتش    » بازن «.ريزي كردند   همين منتقدان پايه  

دهـد و      ميزانسن را بر تدوين ترجيح مي      »سينما چيست «كتاب  
ــات    ــل نظري ــات او در مقاب ــر، نظري ــن نظ ــشتاين«از اي  »آيزن

  .گيرد يمقرار ) مونتاژگذار سبك  پايه(
  

 »3«ي گزينه -8
ن ي و ميزانـسن آ    ربـردا   در نوع فـيلم   » ي بازي   قاعده«لم  ياهميت ف 

هاي  ق ميدان، استفاده از برداشت  ي به روش عم   ربردا  فيلم. باشد  مي
  .باشد هاي اين فيلم مي بلند و دوربين متحرك از ويژگي

   »3«ي گزينه -9
  

 »2«ي گزينه -10
از و نــورپردازي طبيعــي ) لآي لــو(چــشم ســطح  ي هــم زاويــه
  .باشد گرا مي هاي سبك واقع ويژگي

  
 »2«ي گزينه -11

زنـدگي  «،  »هشت و نيم  «توان به    مي »فليني«هاي مشهور     از فيلم 
  .اشاره كرد» رم«و » شيرين

  
 »2«ي گزينه -12

حالـت  ) لو انگـل  (ي پايين     و زاويه ) نور از پشت  (تصوير ضد نور    
  .كند ترس و اضطراب را به بيننده منتقل مي

  
   »1«ي گزينه -13

  
 »3«ي گزينه -14

در » سالوادور دالـي  «و  » لوئيس بونوئل «توسط  » سگ اندلسي «
  . ساخته شد1929سال 

  
 »2«ي گزينه -15

 مـردي   ي   سـايه  ي  قوز كرده هاي تصوير و حالت       به سايه روشن  
  .اده توجه كنيدتكه روي ديوار اف

  
   »1«ي گزينه -16

  
   »2«ي گزينه -17

  
 »3«ي گزينه -18

 ـ    ي اضـطراب و تـرس از جنـگ          ستي زائيـده  سبك اكسپرسيوني
  .باشد جهاني اول مي

   »3«ي گزينه -19
  

 »3«ي گزينه -20
، مشهورترين فـيلم    »ينهو«ي     ساخته »ي دكتر كاليگاري    كابينه«

  .باشد اكسپرسيونيستي مي
  

 »4«ي گزينه -21
  .ساز ايتاليايي سبك نئورئاليسم است  فيلم»آنتونيوني«
  

 »1«ي گزينه -22
يـك گـاو بـزرگ روي تخـت         . نيـد به محتواي تصوير دقـت ك     

هــاي  هــاي فــيلم ق از ويژگــيمنطــ  بــيتــصاوير. نشــسته اســت
  .باشد سورئاليستي مي
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یণبک  275    هجدهم فصل   ما ୓ਪی  ࣒ඇඋ
 »2«ي گزينه -23
ي سـينما      روي پـرده   واقعيـت خـام را     ،سازان نئورئاليـست    فيلم

ي سـينما از      تجزيه و تحليل واقعيـت روي پـرده       . نمايش دادند 
زنـشتاين و   آثـار آي  (هـاي رئاليـستي روسـيه         هـاي فـيلم     ويژگي

  .بود) پودوفكين
  

 »3«ي گزينه -24
ديزالو، (ب از تدوين لابراتواري   لهاي اكسپرسيونيستي اغ    در فيلم 

  .شد استفاده مي) فيداين، فيداوت
  

 »2«ي گزينه -25
  .باشد يكي از مشهورترين آثار نئورئاليستي مي» دزد دوچرخه«
  

 »4«ي گزينه -26
معجـزه در   «،  »دزد دوچرخـه  «:  عبارتنـد از   »دسيكا«ساير آثار   

  .»د اومبرتو«، »واكسي«، »ميلان
  

   »4«ي گزينه -27
  

    »4«ي گزينه -28
  

 »4«ي گزينه -29
جنبشي است كه در اواخر جنگ جهـاني دوم در           ،  »نئورئاليسم«

 ، ي ايتاليـايي   منتقد و نويسنده  ،   »چزاره زاواتيني «. ايتاليا زاده شد  
مهـم  ي    نامـه  قواعد نئورئاليسم را بنيان نهاد و نوشتن چند فـيلم         

 هـر   ؛را نيز به عهـده داشـت      ) دزد دوچرخه و امبرتو د     ،  واكسي(
سـاز ديگـر     فيلم. كارگرداني كرد » كايويتوريو دس «سه فيلم را    
 ،»دفـاع   شهر بـي   ،رم«هاي    با فيلم » روبرتو روسليني «اين سبك   

  .است» استرومبولي«و » آلمان سال صفر «،»يزايپا«
  

 »2«ي گزينه -30
 ـ معـروف    نان ساير كارگردا    فرانـسوا  «:نـد از  ا   عبـارت  وج نـو  م

   .»اريك رومر«و » كلود شابرول«، »ژاك ريوت«، »تروفو
  

 »1«ي گزينه -31
، از  »ويلهـم مورنـائو   «ي    سـاخته » نوسفراتو سـمفوني وحـشت    «

 . است» اكسپرسيونيستي«هاي  مشهورترين فيلم
هاي مـشهور     ، از فيلم  »جان هيوستون «ي    ساخته» شاهين مالت «
  . آمريكايي است) سياه(» سبك نوار«
، »سالوادور دالـي  «و  » لوئيس بونوئل «ي    ساخته» سگ اندلسي «

  . است» سورئاليستي«فيلمي 
هـاي مـشهور      ، از فـيلم   »روبرتـو روسـليني   «ي    سـاخته » پاييزا«
  .است» نئورئاليستي«
  

   »2«ي گزينه -32
تـوان يـك      را مـي  » فرنان لژه «ي    ساخته» ي مكانيك   باله«فيلم  

 دانـست كـه   (Pure)» سينماي نـاب «به  فيلم انتزاعي و متعلق     
اسـت كـه    » آوانگـارد «هاي جنبش سينمايي      خود يكي از شاخه   

» لـويي دلـوك   «پس از جنـگ جهـاني اول در فرانـسه توسـط             
هاي نقاشي و ادبـي دورانـش         اين جنبش، سبك  . گذاري شد   پايه

را بـه هنـر     » سورئاليـسم «و  » دادائيسم«،  »امپرسيونيسم«يعني  
وجه مـصرفي   » لژه«،  »ي مكانيك   باله« فيلم   در. فيلم تعميم داد  
گيرد تا در عوض بتواند حركـات       ها را ناديده مي     اشياء و ماشين  

اين فيلم رقصي است از . ها را نشان دهد زنده و زيبايي طرح آن  
 . ها تابه ها و ماهي ها، آونگ ها، دنده حركات آدم

قيـد  خواسـتند سـينما را از         هاي آوانگارد فرانـسه مـي       كلاً فيلم 
ها، عناصر بصري     اين فيلم . وابستگي به ادبيات و داستان برهانند     
  .مثل ريتم را در مركز توجه قرار دادند

  

   »2«ي گزينه -33
، كـه بـه فـرم       1920-30ي    به سينماي هنري فرانسه در دهـه      

ــوا اهميــت مــي  ــيش از محت ــسه  ب داد، ســينماي آوانگــارد فران
. يونيـسم بـود   گويند كه خود شامل سبك دادائيـسم و امپرس          مي

از مـشهورترين   ) ري  من (درو بازگشت به خ   ) كلر  رنه(آنتراكت  
سبكي كه پس از جنگ جهاني    .  سبك دادائيسم هستند   هاي   فيلم

قـانوني    ترين ويژگي آن بي     اول در فرانسه رواج پيدا كرد و مهم       
 شـهرت بـسياري     »آنتراكـت «مخصوصاً فيلم   . ومرج بود   و هرج 

ي سـينماي آوانگـارد       ن بيانيـه  عنـوا   پيدا كرد تا حـدي كـه بـه        
ــيش( ــد ) رو پ ــسه درآم ــيلم. فران ــا     ف ــبك ب ــن س ــازان اي س

بودند، به ريتم اهميـت     مخالف  پردازي معمول در سينما       داستان
دادند و اعتقاد داشتند كه ريتم داراي قـدرتي اسـت             زيادي مي 

  . خلق كندزيباييتواند  ها، مي كه در وراي منطق واقعيت
  

   »2«ي گزينه -34
انوع فيلم را   ) روايي يا بصري  (ي فيلم به مثابه يك فرم       در بررس 

اي، فـرم     تـوان در چهـار گـروه فـرم انتزاعـي، فـرم خطابـه                مي
اي و    در فـرم مقولـه    . بندي كرد   گر دسته   گر و فرم روايت     تداعي
فـرم  (اي هـستند بـراي اطـلاع دادن           اي تـصاوير وسـيله      خطابه
ــه ــده ) اي مقول ــد كــردن بينن ــب كــردن و متقاع ــرم  (و ترغي ف
هـاي   ولي ممكن است فيلمي را فقـط  حـول ويژگـي        ). اي  خطابه

ساز ممكن است تـصاوير را بـراي          فيلم. بصري ناب ساختار داد   
هايي مثل رنگ، شكل، آهنـگ و انـدازه           مقايسه يا تقابل كيفيت   

بينيم كه فـرم   عنوان بيننده وقتي فيلمي را مي ما به . سازمان دهد 
دهايي كه به لحاظ علمـي بـه هـم          انتزاعي دارد، به دنبال رويدا    

يـا ادعـايي    ) داستان منسجم (مرتبط هستند تا روايتي را بسازند       
. نيستيم) اي  هاي خطابه   مثل فيلم (كه منجر به يك استدلال شود       

در يك فيلم انتزاعي يك توپ و يك بادكنك ممكن اسـت در             
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وزش  خلاقيت نمايشي    276   ی آ ඼ ون  ड़کا ৗਜอঘ ່
كـه هـر دو       خـاطر ايـن     ديگـر قـرار بگيرنـد، نـه بـه           كنار يـك  

د؛ بلكه به اين دليل كه هـر دو كـروي يـا هـر دو                ان  بازي  اسباب
تـوان بـه فـيلم        هاي انتزاعي مـي     از مشهورترين فيلم  . اند  نارنجي

  .اشاره كرد» لژه فرنان «اثر » مكانيك باله «
  

  »3«ي گزينه -35
هـاي   از مـشهورترين فـيلم    ) ي ژان كوكتو    ساخته(» خون شاعر «

 بـراي   در اين فـيلم از شـگردهاي متفـاوتي        . سورئاليستي است 
ــيلم . ايجــاد فــضاي وهمــي اســتفاده شــده اســت  مــصائب «ف

ي زيـاد از نمـاي كلـوزآپ          خاطر اسـتفاده    تر به   بيش» ژاندارك
هـا    شهرت دارد كه ممكن است احساس شود تكـرار كلـوزآپ          

امـا اسـتفاده از      . نواختي را در فيلم ايجاد كرده اسـت         ريتم يك 
از ايـن   ) بنـدي وارونـه و كـج        قاب(هاي غير متعارف      بندي  قاب
به راحتي قابل   » 2«و  » 1«ي    دو گزينه . نواختي كاسته است    يك

  .ها كاربرد زيادي ندارد چون در اين نوع فيلم. حذف هستند
  

  »4«ي گزينه -36
» اورفـه «و  » خون شاعر «خاطر فيلم     تر به   بيش» كوكتو«شهرت  

  .هاي سورئاليستي مشهود است در آثار او گرايش. باشد مي
  

  »1«ي گزينه -37
» آبل گانس «نماي مشهوري وجود دارد كه      » ناپلئون«لم،  در في 

ي برفي، دوربـين را بـه         ي ديد يك گلوله     دادن زاويه     براي نشان 
  .هوا پرتاب كرده است

  
   »2«ي گزينه -38

كل صـحنه   ) دپ فوكاس (برداري به روش عمق ميدان        در فيلم 
پـس  . زمينـه در وضـوح كامـل قـرار دارد      زمينه تا پـس     از پيش 

هـر پـلان را براسـاس    ) كمپوزيـسيون (بنـدي   يـب تـوان ترك   مي
ايـن  . چيدمان عناصر از پيش زمينه تا پس زمينه طراحـي كـرد           

چيدن عناصر خود به معنـاي اهميـت يـافتن عناصـر ميزانـسن              
ژان «برداري به روش عمق ميـدان، عـلاوه بـر آثـار               فيلم. است
ــوار ــسوي(» رن ــيلم) فران ــايي   در ف ــارگردان آمريك ــاي دو ك ه

  .نيز ديده شد» ويليام وايلر«و » زاورسون ول«
  

   »2«ي گزينه -39
 با تأثير   50ي    از كارگردانان ايتاليايي است كه در دهه      » فليني«

سازي را آغاز كرد؛ اما نئورئاليسم او با عناصر        از نئورئاليسم فيلم  
  .آميزد غير عقلاني و عرفاني مذهبي در هم مي

  
 »3«ي گزينه -40

يدادهاي جنـايي، سـرقت و      داستان حول رو  در فيلم گانگستري    
هـاي    اغلـب فـيلم   . گيـرد   هاي دنياي تبهكاران شـكل مـي        چهره

از . باشـند    مـي  30ي    شاخص سينماي گانگستري متعلق به دهه     

و صورت زخمي ) ويليام ولمن(دشمن مردم : ها  مشهورترين فيلم 
  .باشد مي) هاوارد هاكس(
  

 »4«ي گزينه -41

ري و  نـا اسـتوا   (خطوط كـج و مـورب كـه حـس عـدم تعـادل               
هاي مهـم سـبك       كند از ويژگي    را به بيننده القاء مي    ) ناپايداري

ي اول يـك      جا كه در درجـه      سينما از آن  . اكسپرسيونيسم است 
ي تصويري است تجربيات بصري نقاشان اين سبك را در  رسانه
هاي اين سبك بازآفريني كـرد و بـا اسـتفاده از امكانـات                فيلم
) دوربـين و لنزهـاي مختلـف      نورپردازي، زواياي   (ي سينما     ويژه

اي مثـل     هـاي بدبينانـه     حال و هواي اكسپرسيونيستي را در فيلم      
ايـن فـيلم در سـال       . از نو خلـق كـرد     » مطب دكتر كاليگاري  «

در آلمـان   ) يك سال پس از اتمـام جنـگ جهـاني اول           (1919
يأس و اضطراب، خشونت، اعتراض و بدبيني ناشـي         . ساخته شد 

  .خوبي مشهود است يلم بهاز جنگ جهاني اول در اين ف
  

 »1«ي گزينه -42

  
 »3«ي گزينه -43

اطلاق نام امپرسيونيسم به اين سبك به اين دليل بود كـه ايـن              
كارگردانان روايـت را از بازنمـايي ذهنيـت كاراكترهـا شـكل             

دادند، نه بر رفتار جسماني خارجي بلكـه بـر كـنش درونـي               مي
 ـ    در فيلم . كردند  تأكيد مي  ان طـرح و  هاي امپرسيونيـستي در زم

يعنـي يـك كـنش      . شـد   توطئه تا حد زيادي دخل و تصرف مي       
تر از زمان واقعي روي پرده به نمايش          تر يا خيلي كم     خيلي بيش 

ها تأكيد بر احساسات و عواطف افراد به  در اين فيلم. آيد در مي
از طرفي اعتقـاد    . اي به شدت روانشناختي داده است       ها جنبه   آن

ي كـاوش     سينما بـا موسـيقي انگيـزه      ها به تشابه      امپرسيونيست
بدين طريق فيلمبـرداري ذهنـي و       . ها در تدوين آهنگين بود      آن

تـشديد بيـان    عامـل   هـاي امپرسيونيـستي       الگوهاي تدوين فيلم  
ي ديگـر خـصوصيات سـبك          سـه گزينـه    .حالات رواني بودنـد   
  .اكسپرسيونيسم است

  

 »3«ي گزينه -44

 دلـوك   اصطلاحي اسـت كـه توسـط لـويي        » فوتوژني«اصطلاح  
بـا  . كـار رفـت     پرداز سبك امپرسيونيسم بـه      كارگردان و نظريه  

كه امروزه تنها براي فوتوژنيك بودن چهره به        (ي فوتوژني     كلمه
هـا را مـد       دلوك آن بخش شاعرانه از اشـيا و آدم        ) رود  كار مي 

  .نظر داشت كه فقط هنر سينما قادر به بيان آن بود
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یণبک  277    هجدهم فصل   ما ୓ਪی  ࣒ඇඋ
 »3«ي گزينه -45

ــيلم ــس در ف ــاي اكسپرسيوني ــش  ه ــتيليزه نق ــاي اس تي، دكوره
بـه عبـارتي ايـن دكورهـا كـه اغلـب حالـت              . گرانه دارند   بيان

تــر شــبيه دكورهــاي تئاترهــاي  آميــزي دارنــد و بــيش اغــراق
. ي بـازيگران نيـستند      زمينـه   اكسپرسيونيستي هستند، فقط پـس    

ي   هـا و حـالات چهـره        آميز، ژسـت    با گريم اغراق  (بلكه بازيگر   
اي دو سـويه بـا ايـن دكورهـا و بـه               بطهاغلب در را  ) آميز  اغراق

  .شود عنوان جزئي از اين فضا و هماهنگ با آن ديده مي
   »2«ي گزينه -46

سـاز مـشهور جنـبش        فـيلم » ابل گانس «ي    ساخته» چرخ«فيلم  
جنبش آوانگارد فرانسه، به ويژه موج      . باشد  آوانگارد فرانسه مي  

هـاي    يلمو ف » گريفيث« تأثير    تحت) امپرسيونيسم(اول آوانگارد   
در » ابل گانس «. قرار داشتند ) »تولد يك ملت  «و  » تعصب«(او  

مونتاژ استعاري را كه از ابـداعات گريفيـث بـود،           » چرخ«فيلم  
سـازان مكتـب    اين فيلم بر فـيلم . كار گرفت بسيار هنرمندانه به  

  . مونتاژ شوروي تأثير زيادي گذاشت
 »4«ي گزينه -47

كسپرسيونيـستي بـه    را نخستين فـيلم ا    » دانشجوي پراگ «فيلم  
در اين فـيلم تـصوير يـك دانـشجو در آينـه             . آورند  حساب مي 

توسط سـاحري مرمـوز دزديـده و بـه كارهـاي شـيطاني وادار               
ي مكبث توسط سـه       اين مضمون بي شباهت به وسوسه     . شود  مي

ي ايـن     جادوگر مرموز و قتـل پادشـاه توسـط مكبـث بـا غلبـه              
 . ي شيطاني نيست وسوسه

   »2«ي گزينه -48

نمـايش  «و  ) لربيـه (» الـدورادو «،  )ابل گـانس  (» وني دهم سمف«
سـازان جنـبش آوانگـارد        ، هر سه اثر فـيلم     )كاتلين(» ترسناك

در فرانـسه  ) 1918(باشد كه پس از اتمام جنگ جهاني اول           مي
اولـين  .  ادامه داشـت 20ي  هاي آخر دهه شكل گرفت و تا سال    
 1918است كه در سـال      » سمفوني دهم «فيلم مهم اين سبك،     

» ژان رنـوار «اثـر  » دخترك كبريـت فـروش  «فيلم . ساخته شد 
سبك رئاليسم شـاعرانه    . متعلق به سبك رئاليسم شاعرانه است     

  .  در فرانسه رواج داشت1930 – 40هاي  در سال
 »4«ي گزينه -49

ي ذهنـي و   ي بـصري تأكيـد دارد و نـه تجربـه      كولاژ، بر تجربه  
  .خيالي

 »4«ي گزينه -50

را به صورت كوبيستي    » چاپلين« است كه    تيتراژ فيلم، انيميشني  
تكه شده، كلاه،     با كمي دقت به تصوير تكه     . طراحي كرده است  

  . قابل تشخيص است» چاپلين«عصا و سبيل 

  
   »2«ي گزينه -51

ي دوربـين يكـي از        نماهاي طولاني همـراه بـا حركـت آهـسته         
  . است» آنتونيوني«هاي آثار  مشخصه

سازان ايتاليـايي پـس از افـول         ، از مشهورترين فيلم   »آنتونيوني«
ترين آثار او تنهايي انـسان        مضمون مهم . نئورئاليسم ايتاليا است  

مدرن و عدم توانايي او در برقـراري روابـط عـاطفي اسـت، تـا                
  . اند لقب داده» معمار تنهايي«حدي كه او را 
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